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  عواطف  نمي توانند نابود شوند،"
  . بلكه مي توانند توسط مشاهده گري دگرگون شوند

   ،و تمام تجربه هاي آن بروي اگر واقعاً مايل هستي به وراي ذهن 
  ،اندوه و شادي، خشم و آرامش، نفرت و عشق 

   اگر واقعاً مايلي به وراي اين دوگانگي ها بروي، 
  .بايد به طور مساوي آن ها را مشاهده آني، نمي تواني انتخاب آني

س پ. اگر انتخاب آني، قادر نخواهي بود عواطفي را مشاهده آني آه نمي خواهي انتخاب آني
  ."فقط يك تماشاگر باش: نخستين چيز اين است

  

  :اين را به ياد داشته باش"
  .انرژي نه خشم است، نه عشق است و نه نفرت

  . خنثي،انرژي فقط انرژي است 
  همان انرژي خشم مي شود، همان انرژي، سكس مي شود،

  همان انرژي عشق مي شود،
  .همان انرژي نفرت مي شود

  .يك انرژي هستنداين ها همگي شكل هايي از 
  تويي آه به آن انرژي شكل مي دهي، 

  ."ذهن تو شكل مي دهد و انرژي به آن سمت حرآت مي آند
  

 
  اشو
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 دنياي تاريك و غني عواطف. 1

 

  Sadhanaسرمقاله از سادانا 

  . و انرژي هايي هستند آه آمتر از همه درك شده اندعواطف يكي از عادي ترين تجربه هاي انساني اند

من بيشتر در اين حيرت بوده ام آه چه چيزي در مورد عواطف هست آه چنين خجالت آور است؟ چرا 

  بيشتر مردم مي خواهند احساسات خودشان را پنهان آنند؟ 

م و سبكسرانه استفاده آرده در طول قرن ها، ما از اين انرژي لطيف آه به ما داده شده، به روشي بسيار خا

  . و براي اين اشتباه بزرگ خسارت هم  مي پردازيم. ايم

عليرغم زندگي چندهزار ساله در اين سياره ي زيبا و پيشرفت هاي تكنولوژي و فرهنگي، بيشتر مشكلات 

خشم، حسادت، نفرت، طمع، ترس، جاه طلبي و : ما هنوز هم توسط عواطف ناخودآگاه ايجاد مي شوند

  . رهغي

شايد قادر باشيم آه بر طبيعت چيره شويم، ولي دانش ما در مورد طبيعت دروني خودمان در مراحل 

  .نوزادي است

ما محصولات جامعه اي سرآوب شده و سرآوبگر . انكار واقعيت عاطفي ما: يكي از دلايل اين است

مذاهب . نده نگاه نكرده ايمما هرگز به عواطف همچون يك انرژي محافظت آننده و همچنين غني آن. هستيم

  .بزنيم و آن ها را در گنجه پنهان آنيم" بد"ما و جامعه به ما آموخته است آه خشم و حسادت را برچسب 

از . بسيار معمولي است آه پس از يك بيرون ريختن خشم يا افشاشدن حسادت يا طمع، احساس گناه آنيم

  .شق، خجالت مي آشيمسوي ديگر، ما حتي از بيان يك عاطفه ي زيبا چون ع

  . مي دهند a fluidityعواطف همچنين به زندگي يك غنا و جريان

  .زماني آه خشم يا نفرت به عشق، به مهرباني يا گرما تبديل شود، زندگي بسيار رنگين مي شود

نخستين عارفي است آه جرات آرد به دنياي عواطف نفوذ آند و توصيه آند آه ما مي توانيم از Osho  اشو

  .ن نيروي وحشي براي رشد استفاده آنيماي

ناخودآگاهانه بيانشان آنيم يا سرآوبشان : تا به اآنون، ما عادت داشتيم با عواطف به دو روش برخورد آنيم

  . Witnessingمشاهده گري :  عنصر سومي را معرفي مي آنداشو. آنيم

 و  responsiblyسولانهزماني آه آموختيم عواطف مختلف خود را تشخيص دهيم و بپذيريم، و م

با هنر .  آن ها را بيان آنيم، آنوقت ممكن مي شود آه قدري از آن ها فاصله بگيريم consciouslyآگاهانه
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 نيستند، بلكه تنها پديده هايي زورگذر مامشاهره گري يا تماشاآردن، ما مي توانيم از تماشاي اينكه آن ها 

  .هستند، لذت ببريم

   از چه درست شده است؟يك عاطفه در واقع چيست؟

 affective ، هيجان و جنبه ي متضاد آگاهي  disturbance عاطفه را يك اختلالWebster وبسترفرهنگ 

aspect of consciousness دانسته است  .  

عاطفه هميشه به عنوان ابري متحرك و .  را بيان مي آند motion ، حرآتemotion خود واژه ي عاطفه 

عقل آرام است، محتاط است، قابل آنترل . احساس مي شود_ ،  intellect اً متضاد با عقل تمام،مختل آننده 

از " بافرهنگ"عاطفه همچون حيواني وحشي است و انسان هاي . است و خلاصه، آار با آن آسان است

  .آنان همه چيز را شسته و روفته و اصلاح شده مي خواهند. وحش مي هراسند

 آه براي انسان امروزي طراحي شده اند،  catharsis  و روش هاي تخليه عاطفياشوبا مراقبه هاي پوياي 

  .ديگر نيازي نيست آه عواطف مطرود بمانند

  . عواطف را آگاهانه بيان آن و سپس آن ها را تماشا آن: فرمول جديد ساده است

! ما هميشه آرده ايمبيان آردن به اين معنا نيست آه آن را روي سر ديگري خالي آني، اين آاري است آه 

آن ها را در خلوت اتاقت بيان . مي آند، نه هيچ چيز ديگرchain reaction اين فقط توليد آنش زنجيره اي 

  . آن، يا به عنوان بخشي از دوره هاي گروهي

ذهن انسان بايد تماماً از چيزهاي چسبناك عاطفي آه لايه به لايه درون ناخودآگاه را شكل داده است تميز 

  .اگر بتوانيم با اين منبع شگفت انگيز آنار بياييم، زندگي غني تر و خلاق تر خواهد شد. شود
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  !!نه خدايي، نه عشقي. 2
  
  

 ، يكي ازاساتيد مشهور آمريكايي، Coleman Barks آولمن بارآز
  . آمد Commune به جمع پونا1989در سال 

  .هواداران تصوف بوداو اشعار رومي  را به انگليسي ترجمه آرده بود و يكي از 
 . حاضر بود و چند سوال آرده بوداشو او در سخنراني هاي 

  . به يكي از آن پرسش ها را مي خوانيماشودر اينجا پاسخ 
  

  :پروفسور آولمن بارآز سوالي پرسيده است
 اين سوختن چيست؟..." سوزان سوزان خواهمش: "رومي گفته است 

 مس داريد؟ از شمس چطور؟آيا حرفي براي ش." من آتشم" شمس گفته 
 اين سوختن و آتش چه ربطي به اشراق خود من دارد؟

  

در طريقت . هيچ ربطي به اشراق تو نداردburning  زيرا سوختن ،! ، پرسشي خطرناك پرسيده ايآولمن

  .اشراق مسئله ي سوختن در ميان نيست

ولي بايد درك آني ... ا دوست دارممن نيز اين مرد ر...  هستيمولانا جلال الدين روميولي چون تو عاشق 

تصوف از فرضيه ي خدا آزاد . متكي است  hypothetical god آه تصوف هنوز هم به خدايي فرضي

 تا حد ،روش آنان عشق ورزيدن است . و به ويژه در تصوف، مفهوم خدا همچون يك زن است. نيست

 محال را دوست داري و براي آن، اينك تو يك فرضيه ي.  ممكن با تماميت خدا را دوست داشتن است

در تو همان نوع سوختن را احساس خواهي آرد آه عشاق، . تماميت و يكپارچگي مورد درخواست است

  .مقياسي آوچكتر، احساس مي آنند

يك خواست و اشتياق عميق براي ديدار معشوق، اين . عشاق در قلبشان نوعي سوختن را احساس مي آنند

تو روي . عشق ورزيدن به خداوند بايد آه آتشي بزرگ در تو بيفروزد. ي آنداحساس سوختن را ايجاد م

موضوع عشق تو، چيزي . آتش خواهي بود، زيرا تو چيزي ناممكن را موضوع عشق خودت قرار داده اي

  . فرضي است

  .شدبايد گريه و زاري آني، و بايد نيايش آني و بايد روزه بگيري و ذهنت بايد پيوسته به ياد معشوق با

همچنين اين ظرفيت را دارد آه خودش را هيپنوتيزم . ذهن اين ظرفيت را دارد آه هرچيزي را تصور آند

! پس از يك تكرار طولاني، حتي مي تواني خدا را ببيني، درست همانگونه آه تصورش را آرده بودي. آند

با شادماني خواهي تو را بسيار بسيار خوشحال خواهد ساخت، . اين يك محصول جانبي از ذهنت است

  .رقصيد

. ولي آنان هنوز هم يك گام با بودابودن فاصله دارند. من با صوفيان بوده ام و عاشق آن مردم بوده ام

 تجربه ي آنان يك توهم  ، بايد هم باشد، زيرا آه از عشقشان مي آيد ،باوجودي آه شعرهايشان زيباست 
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hallucinationه است است آه توسط ذهن خودشان ايجاد شد .  

آن .  آه تو تقريباً براي معشوق ديوانه مي شوي stretched در تصوف، ذهن تا نقطه اي آش آورده مي شود

  .روزهاي دوري از معشوق، آن احساس سوختن را ايجاد آرده است

، ابداً سوختني وجود ندارد، زيرا فرضيه اي نيست، خدايي  zen ذن، يا dhyanديان  در طريق مراقبه يا 

 فردي بسيار عاشق است، ولي او عشق را تمرين نكرده است، ذناهل . و مسئله ي عشق هم نيست. نيست

او فقط .  به دست آمده است a by-product of his realizationعشق همچون يك محصول جانبي از ادراك او

خدايي آه ، the other " ديگري"مسئله ي .  را تشخيص داده استown buddhahoodسرشت بودايي خويش 

 فقط به مرآز زندگي خويش رسيده است و با بودن ذناهل . جايي در آسمان ها نشسته باشد، در ميان نيست

 اشراق او مي آيد، روشي براي رسيدن به پس ازعشق او، . در آنجا، در عشق و مهرباني منفجر مي شود

 بخشي از ذهن باقي چون عشق يك روش است،. ولي براي صوفيان، عشق يك روش است. اشراق نيست

  .مي ماند

  ، برسي، از تمامي افكار no-mind تلاش اين است آه به وراي ذهن بروي، به بي ذهنيذن ، در طريقت 

نه !  نه خدايي، است  path of emptinness  طريقت تهي شدنذن.  آاملاًً خالي شوي،شامل عشق هم هست 

  .آه تو نيز در آن ناپديد مي شويهيچ چيز مجاز نيست، فقط يك تهي بودن خالص ! عشقي

   چه آسي وجود دارد آه احساس سوختن آند؟ چه آسي هست آه آن آتش را احساس آند؟

، من نمي خواهم احساسات تو را جريحه دار آولمن........ بنابراين باوجودي آه من عاشق صوفيان هستم

صوفيان هنوز هم در .  ير آني تغيذنآنم، ولي قطعاً خواهم گفت آه تو مجبوري روزي از تصوف به 

و چون حالت بي ذهني را نشناخته اند، .تخيلات زندگي مي آنند، آنان حالت بي ذهني را نشناخته اند

شخصيت هايشان هرچقدر هم آه زيبا باشد، آنان هنوز هم فقط به اشراق نزديك هستند، ولي به آن نرسيده 

 . نيستto be enlightenedبه معناي بيداربودن به ياد داشته باش، حتي خيلي نزديك بودن هم . اند

  اشو
  Rinzai : The Master of Irrationalمرشد بي منطقي :  رينزايي

  
  
  
  
  
  
  



 اشو

                                                                                                         8

  منفي و مثبت: عواطف. 3
  

  :به درون برو و جويا شو، و احساس خواهي آرد
  . تمام رنج هاي تو به اين سبب است آه تو از آن ها پشتيباني آرده اي

  .تو، هيچ چيز نمي تواند وجود داشته باشدبدون پشتيباني 
  . چون تو به آن ها انرژي مي دهي، آنوقت است آه وجود دارند

  . اگر به آن انرژي ندهي، نمي تواند وجود داشته باشد
  و چه آسي تو را وادار مي آند به آن انرژي بدهي؟ 
  حتي وقتي آه اندوهگين هستي، انرژي مورد نياز است،

  . نمي تواني اندوهگين بماني زيرا بدون انرژي

  

براي همين است آه پس از غم چنان . براي اينكه پديده ي اندوهگين بودن اتفاق بيفتد، بايد انرژي بدهي

 زيرا آه در افسردگي، تو هيچ آاري نمي ،چه اتفاقي افتاده است؟ . احساس بي رمقي و خالي شدن مي آني

  . آردي و فقط غمگين بوده اي

احساس سستي و بي انرژي بودن مي آني؟ بايد سرشار از انرژي از آن غم بيرون مي پس چرا اينهمه 

  . ولي نه،آمدي 

و تمام عواطف . تمام عواطف منفي به انرژي نياز دارند، تو را از انرژي تخليه مي آنند: به ياد داشته باش

نند، هرگز تو را از مثبت و نگرش هاي مثبت، مراآز توليد انرژي هستند، انرژي بيشتري توليد مي آ

  .انرژي تخليه نمي آنند

و اين ضرب . اگر تو شاد باشي، تمام دنيا با انرژي به سمت تو جاري مي شود، تمام دنيا با تو مي خندد

وقتي گريه  مي آني، تنها . وقتي آه مي خندي، تمام دنيا با تو مي خندد"المثل درست است آه مي گويند، 

  . مطلقاً درست استاين درست است،."گريه مي آني

وقتي تو مثبت باشي، تمامي جهان هستي به بيشتردادن به تو ادامه مي دهد، زيرا وقتي تو خوشبخت هستي، 

تو يك بارگران نيستي، يك گل هستي، يك صخره نيستي، يك پرنده . تمامي جهان هستي با تو خوشبخت است

  .تمام جهان هستي از تو خوشنود است. هستي

يك صخره هستي و بي رمق با اندوهت نشسته باشي و آن را تغذيه مي آني، هيچكس با تو وقتي آه مانند 

آنوقت هر عملي آه . فقط يك جدايي بين تو و زندگي بوجود مي آيد. هيچكس نمي تواند با تو باشد. نيست

     درآن منبع در حال تخليه شدن است، تو انرژي ه. انجام دهي، بايد به منبع انرژي خودت متكي باشي

  .مي دهي، توسط چيزهاي بي معني خودت را از انرژي خالي مي آني
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وقتي شاد . بيشتري داريego آه وقتي غمگين هستي و منفي، احساس منيت : ولي نكته اي در اينجا هست

وجود ندارد و " من"وقتي شاد و مشعوف باشي . هستي و مسرور و مشعوف، منيتي احساس نمي آني

  .  رودديگري نيز ازبين مي

  . باهم هستيد،شما توسط جهان هستي به هم پيوند داريد و ازهم جدا نيستيد 

وقتي غمگين، خشمگين و زياده خواه هستي وقتي آه به درون مي خزي و از زخم هايت لذت مي بري و 

آن ها را بارها و بارها نگاه مي آني و سعي مي آني آه يك شهيد باشي، فاصله اي بين تو و جهان هستي 

  .به وجود مي آيد

، تمام جهان هستي با "من"و وقتي آه احساس آني . را احساس مي آني" من"تو تنها مانده اي و در آنجا، 

و اگر ببيني آه .  دشمن مي نمايدبه نظر ،تو دشمن شده باشد " من"نه اينكه به سبب . تو دشمن مي شود

  . يك دشمن باشدبايدهرآس يك دشمن است، چنان رفتار خواهي آرد آه هر آسي 

  Hsin Hsin Ming: The Book of Nothingآتاب هيچي :  ، سين سين مينگ اشو

  

  عواطف مثبت و منفي آدام هستند؟
  

  .اگر چيزي توسط هشياري عميق شده باشد، چيزي خوب است
  .اگر چيزي توسط هشياري محو شود، چيزي بد است

  

، آن عاطفه ازبين رفت، becoming awareن اگر از يك عاطفه ي مشخص آگاه شوي و با اين آگاه شد

اگر با آگاه شدن تو از يك عاطفه ي خاص، آنوقت آن عاطفه بشوي، اگر آنگاه آن عاطفه . منفي بوده است

  .منتشر شود و وجودت را فرابگيرد و وجودت بشود، مثبت است

 هشياري از آن اگر عاطفه اي زهرآگين باشد، توسط. هشياري  در هر دو مورد مختلف عمل مي آند

هشياري، آن را عميق تر مي . اگر خوب است و مسرور و مشعوف، با آن يكي مي شوي. خلاص مي شوي

 تو، عميق تر شود، awarenessاگر چيزي توسط هشياري : بنابراين، به نظر من معيار اين است.سازد

  . اگر چيزي توسط هشياري ازبين رفت، چيز بدي است. چيز خوبي است

  . ، آنچه آه نمي تواند باقي بماند رذيلت است و آنچه آه در هشياري رشد مي آند فضيلت استدر هشياري

  .رذيلت و فضيلت مفاهيم اجتماعي نيستند، ادراآات دروني هستند

آن : درست مانند اين است آه تاريكي وجودداشته باشد و تو نور بياوري. از هشياري خود استفاده آن

. يك چيز منفي بود، فقط غيبت نور بود! داشت، زيرا، در واقع، وجود نداشتتاريكي ديگر وجود نخواهد 

فقط با واردآردن نور، اين قفسه ها، . ولي با آمدن نور، خيلي از چيزها آه وجود داشتند، نمايان مي شوند
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ن ها را در تاريكي، وجود نداشتند و نمي توانستي آ. اين آتاب ها، اين ديوارها، اين ها ازبين نرفته بودند

  .اگر نور را بياوري، تاريكي ديگر وجود نخواهد داشت، و آنچه آه واقعي بوده آشكار خواهد شد. ببيني

  .نفرت، خشم، اندوه، خشونت_ ،توسط  هشياري، هرآنچه آه منفي است، همچون تاريكي زدوده خواهد شد 

  .سپس، براي نخستين بار، عشق، خوشي، شعف برايت آشكار خواهد شد

  
  

  
  Vigyan Bhairav Tantra، ويگيان بايراو تانترا  اشو
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   :سه راه مقابله با عواطف. 4
 بيان، سرآوب يا مشاهده گري

  
  بگذار خشم وجود داشته باشد، بگذار خشم در پيش رويت جرقه بزند، 

  . و تو يك تماشاچي باش،بگذار نفرت همچون يك فيلم حرآت آند 

  

بسياري از مردم فقط . اينك سه امكان پاسخگويي وجود دارد. تخشم زهري منفي اس. خشم در تو برخاسته

. يك راه اين است آه اين خشم و اين آتش و اين زهر را روي ديگري خالي آنند. دو امكان را مي شناسند

و طبيعي است آه پس از آنكه ديگري را سوزاندي، ديگري را زخمي آردي، . آنوقت خشم ويرانگر است

  . احساس گناه خواهي آرد

احساس حماقت مي آني، احساس ابله بودن مي آني،احساس مي آني آه آاري خطا . مي توانم  درك آنم

  .انجام داده اي آه نبايد انجامش مي دادي

آنوقت به . يا امكان ديگر اين است آه خشمت را روي ديگري خالي نمي آني، آن به درون مي چرخاني

آنوقت آن آتش، . آنوقت زخم معده پيدا مي آني. زنيآنوقت به خودت زخم مي . خودت آسيب مي زني

هرگز راحت نخواهي بود، . آنوقت هميشه برسر يك آتشفشان خواهي نشست. درونت را به آتش مي آشد

  .تمام خوشي ها از زندگيت ناپديد مي شود. هميشه بي قرار خواهي بود

  . جامعه، آليسا، حكومت، طرفدار راه دوم هستند

 ولي با ،!  قورتش بده،هرآاري آه مي خواهي با خشمت بكن . با ديگران عصباني نشو: "جامعه مي گويد

اگر از سرطان . اگر تو از زخم معده رنج مي بري، اين به خودت مربوط است." ديگران خشمگين نشو

و جامعه چنين وانمود مي آند آه سرطان ربطي به خشم ندارد و زخم . رنج ببري، به خودت مربوط است

اگر امروز خشم را فرو بخوري، همين امروز آه زخم معده پديدار نمي .به عصبانيت مربوط نيستمعده 

و شايد . شايد پس از چهل سال فروخوردن خشم، زخم معده ظهور آند.  سال ها طول مي آشد،شود 

 بنابراين نمي توانيد رابطه ي خشم و زخم معده را. سرطان پس از شصت سال فروخوردن خشم ظاهر شود

  .قادر نخواهيد بود رابطه اي بين خشم و سرطان را ببينيد. ببينيد

جامعه از ديگري محافظت مي آند زيرا آه . جامعه تصميم گرفته است آه تو فقط بايد درست رفتار آني

  self-destructive جامعه مي گويد آه تو مي تواني خودويرانگر. جامعه از ديگران تشكيل شده است

اگر عواطف . جامعه با قتل مخالف است، ولي با خودآشي مخالف نيست. دت مربوط استباشي، اين به خو

من با هردو راه مخالفم زيرا هردو توليد گناه مي آنند و . منفي خود را به درون بريزي، خودآشي است

  .هردو توليد پيچيدگي هايي مي آنند
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شاهد باش آه خشم .  watchتماشا آن  ،رويكرد من چيست؟ رويكرد من اين است آه اگر خشم وجود دارد 

آه فقط با و تعجب خواهيد آرد . فقط به آن نگاه آن. نيازي نيست. هيچ آاري در موردش نكن. وجوددارد

و وقتي آه . آن ابر دير يا زودازبين مي رود، رفته است. مي آند به ازبين رفتن نگاه آردن به آن، شروع

 نه آن را بيرون ريخته اي و نه آن را فروخورده اي، ، نكرده اي ابر رفته باشد و تو هيچ آاري در موردش

فقط . يك شاهد باش. و اين در مورد تمامي عواطف منفي صادق است.هرگز نمي تواني احساس گناه آني

    sakshin ساآشينهندوها آن را .  مي خوانند sahadaشهادتصوفيان آن را . آن را تماشا آن

  . نيازي به هيچ عملي نيست. يچ آاري نكنه. فقط تماش آن. مي خوانند

اگر آن خشم را روي ديگران خالي آني، خطا خواهد . زيرا تحت تاثير عمل آرده اي. هر عملي خطاست

  . بود، اگر با خودت بكني، بازهم اشتباه خواهد بود

 احساس گناه و سپس بعدها توليد. هرعملي آه تحت تاثير يك عاطفه ي منفي انجام شود، اشتباه خواهد بود

آن . باش witness يك تماشاچي باش، فقط يك شاهد : ولي راهي براي آاري نكردن وجود دارد.خواهد آرد

  . تو آن نيستي، تو آن بيننده هستي. وجود دارد. را ببين

. درها را ببند. وقتي آه خشمگين هستي، وقتي حسود هستي، وقتي پر از نفرت هستي، در سكوت بنشين

بگذار خشم وجودداشته باشد، بگذار خشم در پيش چشمانت جرقه بزند، بگذار نفرت همچون . ساآت بنشين

آن عاطفه نمي تواند براي هميشه آنجا : و تعجب خواهي آرد. و تو يك تماشاچي باش،يك فيلم حرآت آند 

ود، رفته و وقتي بر. فقط چند دقيقه طول مي آشد تا برود. دير يا زود مي رود. بماند، اين يك يقين است

  . هيچ احساس گناهي ايجاد نخواهد شد. است، اثري از خودش برجاي نمي گذارد

من انساني را مذهبي مي خوانم آه هيچ نوع . و انساني آه احساس گناه ايجاد نكند، انساني مذهبي است

  .احساس گناه خلق نكند
    

    
  

  Sufis: The People of the Path Vol. 2مردمان اهل طريق، جلد دوم: صوفيان: اشو
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  پاآسازي عاطفي بر بدن تاثير دارد. 5
  

  آيا درست است آه در طول دوره ها و مراقبه ها،
  وقتي آه انرژي زيادي توليد مي شود، پوست شروع مي آند به جوش زدن؟

  

  .جاي نگراني نيست

 آن، وقتي آه ذهن شروع مي آند به خارج آردن چيزي، به ويژه عواطف منفي، بدن نيز همزمان با

زيرا ذهن و بدن به موازات هم وجود دارند، دقيقاً موازي هم . چيزهاي منفي خودش را تخليه مي آند

  .هستند

بنابراين هر عاطفه اي . اگر خشم را سرآوب آني، بدن نيز نوعي انرژي موازي با آن را سرآوب مي آند

ورت مي گيرد، بدن نيز به بنابراين وقتي آه تخليه ي عاطفي ص. در بدن بخش موازي خودش را دارد

  .ولي خوب است. نوعي خودش را از سموم دفع مي آند و اين دردناك هم هست

  

  اشو

  Nothing to Lose But Your Headچيزي جز سرت را از دست نمي دهي  
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  بگذار آه ابرهاي حالت ها گذر آنند. 6
  

  : تماشاآردن و رهاآردن
  دو روش جايگزين براي رفتن به وراي حالت ها

 

     ، آه گذرmoods در يكي دو روز گذشته شنيدم آه در مورد تماشاآردن ابرهاي حالت هاي عاطفي 

من دوست دارم . ييد تمام باش، تماماً واردش شوروزي ديگر شنيدم آه مي گو. مي آنند سخن مي گفتيد
هايي چون خوشبختي ابرهاي خشم، اندوه، حسادت و غيره را تماشا آنم آه گذر مي آنند، ولي گذرآردن ابر

مي خواهم با اين حالات هويت بگيرم و تماماً واردشان بشوم و آن ها را بيان .  و خوشي را خوش ندارم
آيا بايد هر حالت را تماشا آنم يا آه بايد تماماً وارد هر حالت شوم؟ من نمي توانم اين دو چيز را باهم . آنم

  بياورم، آيا ممكن است نظري بدهيد؟
  

همه چيز : توصيه ي من اين است. بايد يكي را انتخاب آني.  تواند اين دو چيز را باهم بياوردهيچكس نمي

 ،اندوه، خشم، حسادت، خوشوقتي، خوشي، عشق . را از يك فاصله مساوي تماشا آن، با يك جدايي مساوي

  .از همه جدا باش و فقط در تماشاآردن خودت تماميت داشته باش

تو با تماشاگري خودت هويت مي گيري، زيرا آه طبيعت . باشد  total ايد تمام تو ب  watchingتماشاگري

مسئله ي هويت نگرفتن با آن ها درميان نيست، حتي اگر . تو چنين است، اين چيزي است آه تو هستي

يك آيفيت هشياري است آه تمامي . طبيعت ذاتي تو فقط يك شاهد است. سعي آني، نمي تواني موفق شوي

  . ا مي سازدوجود تو ر

  .بنابراين همه چيز را به عنوان ابري آه در حال گذر است نگاه آن

تو مايلي با عشق هويت بگيري، مي خواهي با خوشبختي هويت بگيري و : من مي توانم مشكل تو را ببينم

ولي جهان هستي چنين انتخابي را اجازه نمي . مي خواهي آه اندوه هويت نگيري و با رنج هويت نگيري

  .دده

 ،اندوه و خوشي، خشم و آرامش، نفرت و عشق ،تو اگر واقعاً مايلي به وراي ذهن و تمام تجربه هاي آن 

نمي تواني . بروي، اگر مي خواهي به وراي اين دوگانگي ها بروي، بايد با ديده اي يكسان به آن ها بنگري

 نمي خواهي انتخاب آني، تماشا اگر انتخاب آني، قادر نخواهي بود آن هايي را آه. انتخاب داشته باشي

  .پس نخستين نكته اين است آه فقط يك شاهد باش. آني

زيرا . قدري دشوار خواهد بود! در ابتدا، تماشاآردن چيزهايي آه زياد شيرين نيستند و زياد قشنگ نيستند

نمي . تماشا آردن تو را با هر تجربه اي آه در حال گذرآردن است، همچون يك ابر فاصله مي اندازد

چسبيدن به آنچه آه فكر مي آني : اين آاري بوده آه تاآنون انجام مي داده اي. تواني به چيزي بچسبي
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ولي تو از خودت يك . خوب است و سعي در پرهيز از هرآنچه آه فكر مي آني زشت است و رنج آور

  ! ساخته اي، تو موفق نبوده اي mess ويرانه

ماشاگر باشي، ولي اگر اين را دشوار مي بيني، راه جايگزيني وجود بهترين راه اين است آه تماماً يك ت

اگر رنج :  هويت گرفتن با هر ابري آه گذر مي آند،ولي از اين دشوارتر است و سخت تر است . دارد

اگر خشمگين . آنوقت هيچ چيز را نگه ندار، تا آخر با آن برو. وجود دارد، آنوقت مطلقاً رنجور باش

اگر ابرهاي جنون به ! گين باش و هر حماقتي را آه به تو توصيه مي آند انجام بدههستي، آنوقت خشم

هرچه برايت فرامي رسد، در آن ! ولي آنوقت هيچ فرصتي را از دست نده. سراغت آمدند، ديوانه باش

اين نيز تو را رها مي سازد، ولي اين طريقي .لحظه، تماماً با آن باش و وقتي آه رفته است، رفته است

. اگر واقعاً مي خواهي با چيزي خطرناك بازي آني، مي تواني با همه چيز هويت بگيري! دشوارتر است

. ولي آنوقت هيچ تفاوتي نگذار آه اين براي هويت گرفتن خوب است و يا آن براي هويت گرفتن بد است

فقط .  تمام استآنوقت سوالي درميان نيست، بدون هيچ تمايز، هويت بگير، و ظرف يك هفته آارت با آن

اگر . يك هفته آافي خواهد بود، زيرا خيلي چيزها گذر مي آنند، خيلي خسته خواهي شد، فرسوده مي شوي

  !، خداحافظ surviveاگر باقي نماند . عمري باقي بود، همديگر را دوباره خواهيم ديد

و تو خوب مي داني . اشدمن هرگز نشنيده ام آسي از آن سالم بيرون آمده ب. ولي اين طريقي خطرناك است

گاهي احساس مي آني آه مي خواهي پارس آني، آنوقت واردش شو، . آه چه چيزهايي به ذهنت مي آيند

تو راهت را برگزيده اي، . ندو دنيا هرچه بخواهد فكر آند، بگذار فكر آ. مانند يك سگ پارس آن

ولي اين قدري خطرناك ! باهم مي آينداشراق و رهاشدن از بدن ! شايد آاملاً آزاد شوي... خواهي شدآزاد

  !است

_ ،مردم خودت . شايد مردم بكوشند مانع تو شوند، زيرا هيچكس نمي داند چه چيزهايي به ذهن تو مي آيند

در سراسر دنيا  مردمان زيادي .  شايد بكوشند مانع تو شوند،دوستانت، خانواده ات، همسرت، شوهرت 

ا زور راهي تيمارستان آرده اند، زيرا اين تنها راه محافظت از آنان هستند آه خانواده هايشان آنان را ب

  .و اين در همه جا رخ مي دهد! بوده است

به تازگي دنيا فهميده اند آه خانواده ي سلطنتي انگليس، دو نفر از اعضاي خانواده ي سلطنتي را، در 

و اين خبر درز . ه داشته اند، به مدت چهل سال نگ Buckingham Palaceباآينگهامزيرزميني در آاخ 

نكرده بود و اجازه نبوده آه مردم بدانند، زيرا حتي پذيرفتن اين آه افراد خانواده ي سلطنتي هم مي توانند 

  !خون سلطنتي؟. ديوانه باشند، خفت بار است

ر به آنان چهل سال تمام واقعيت را در مورد اينكه برسر اين دو نفر چه آمده پنهان مي آردند و اين خب

آنوقت آنان مجبور شدند بپذيرند آه آن دونفر را در يك زيرزمين نگه . تازگي به بيرون منتشر شده است

داشته بودند زيرا رفتاري جنون آميز داشتند و آنان نمي خواستند آه مردم دنيا بفهمند آه در ميان اعضاي 
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  خانواده ي سلطنتي انگليس 

  !اشخاص ديوانه هم وجود دارند

در روستاي من، ثروتمندترين خانواده، يكي از اعضاي خانواده اش را تمام . همه جا رخ مي دهدولي اين 

همه مي دانستند آه بلايي بر سر آن شخص آمده است، زيرا ناگهان ناپديد . عمر در خانه زنداني آرده بود

من به طور . دندولي اين داستان شصت سال پيش بود و مردم رفته رفته آن را ازياد برده بو. شده بود

چون او . زيرا يكي از پسرهاي مردي آه در زنجير بود، شاگردم بود. تصادفي با اين مورد برخورد آردم

من هرگز پدرت "از روستاي من بود، عادت داشت بيشتر به ديدار من بيايد و من يك روز از او پرسيدم، 

وغ بگويم، ولي اتفاقي آه براي پدرمن رخ من نمي توانم به شما در"خيلي غمگين شد و گفت، ."را نديده ام

چون خانواده ي من ثروتمندترين خانواده در روستا هستند، نمي خواهند . داده بار سنگيني روي قلبم است

آنان او را آتك مي زنند، مانند يك حيوان وحشي در قفس زندگي . هيچكس بفهمد آه با پدر من چه آرده اند

فقط از آن .  مي زند ولي آسي گوش نمي دهد، هيچكس نزديك او نمي روداو گريه مي آند، فرياد. مي آند

هيچكس حتي نمي . هرچه لازم داشته باشد از آن بالا برايش ريخته مي شود. بالا برايش غذا مي اندازند

  ."خواهد با او روبه رو شود

  "ولي او چه آرده است؟"گفتم، 

  ."ارهايي مي آرد آه نرمال نيستآ:  او فقط ديوانه بود،نه هيچ چيز بخصوصي "گفت، 

حالا آسيبي وجود ندارد، او به آسي ضرري نزده است، فقط . براي مثال شايد برهنه به بازار مي رفت

اين آمكي نمي آرد، اين ! و آنان او را بيشتر و بيشتر ديوانه مي آردند.... برهنه در بازار راه رفته است

  .رفتار آنان با او، درماني برايش نبود

مردم در اين مورد : نابراين اگر با تمام افكارت هويت بگيري، آنوقت بايد پيش از آغاز تمرين، فكر آنيب

 با وجودي آه ممكن است، اگر با تمام آن ها هويت ،چه فكر خواهند آرد و چگونه با تو رفتار خواهند آرد 

  .بگيري، بدون هيچگونه انتخاب، از تمام آن عواطف رها شوي

  . نكته ي واقعي در  بدون انتخاب بودن است. خاب هويت بگير و يا بدون انتخاب هويت نگيريا بدون انت

  . يك تماشاگر بدون انتخاب باش. ولي در راه اول، در زمين امن تري قرار داري

  . هيچ چيز خوب نيست، هيچ چيز بد نيست. چيز خوبي را انتخاب نكن و چيز بدي را دور نينداز

  .خوب است و مشاهده نكردن، بد است  witnessing فقط مشاهده گري

 سال است آه 25ما بيش از . دآتر، آمده ام در مورد همسرم با شما صحبت آنم"زن خانه دار پرسيد، 

 ولي از وقتي آه براي ، شاد، راضي و تمام عمرش وقف من بود ،او شوهر خوبي بود . ازدواج آرده ايم

حالا ديگر شب ها به خانه نمي آيد و ديگر مرا . يگري شده استمعالجه ي سردردش نزد شما آمده، مرد د
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اين ها همه جهنم، حتي . براي شام بيرون نمي برد و يا هديه اي برايم نمي خرد و پولي هم به من نمي دهد

  ."درمان شما به نظر تمام شخصيت او را عوض آرده است! ديگر به من نگاه هم نمي آند

  ."ري آه من برايش انجام دادم اين بود آه برايش يك عينك نسخه آردمتنها آا! درمان؟"دآتر گفت، 

پس فقط يك عينك مي تواند . اينك براي نخستين بار آن زن را ديده است... زيرا آه او قادر نبود دقيق ببيند

و اين چيز ! وگرنه شوهري بسيار وفادار بود.....  تمام شخصيت، تمامي رفتار،تغييري بزرگ ايجاد آند 

اگر شروع آني با همه چيز هويت بگيري، از هر سو دچار سختي خواهي ! يادي نيست، فقط يك عينكز

  . شد

اين بدون استثنا، . بهتر است آه راه امن را انتخاب آني، تمام بيدارها چنين راهي را انتخاب آرده اند

  .بهترين طريق رسيدن به بيداري است
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 آار روي عواطف منفي. 7

 
  سومين چاآرا

  
براي همين است آه معده دچار . ، سرشار است از عواطف منفيmanipuraمانيپورا سومين چاآرا، 

  . اختلال مي شود

 مانند در تمام زبان هاي دنيا چيزهايي.  بلافاصله متاثر مي شودمانيپوراوقتي از نظر عاطفي آشفته باشي، 

اين از نظر واقعي هم درست "  I cannot stomach it=  نمي توانم هضمش آنم"اين داريم آه مي گويد 

گاهي وقتي نتواني چيزي را هضم آني، شروع مي آني به احساس دل به هم خوردگي، ميل داري . است

  :  a psychological vomit  يك استفراغ رواني،درواقع، گاهي اتفاق هم مي افتد . استفراغ آني

آسي چيزي گفته و تو نمي تواني هضمش آني و ناگهان حالت به هم مي خورد، استفراغ صورت مي گيرد 

  . و پس از استفراغ، احساس آسودگي زياد مي آني
 پاآسازي به روش يوگا

  يك سطل پر از آب،يوگي بايد در صبح آب آافي بنوشد :  براي اينكار روش هايي وجود دارديوگادر 

 مفيد مانيپورااين آار براي آسوده آردن .  و سپس بايد آن را استفراغ آند،آب بايد ولرم باشد . دري نمكق

  .اين روندي بزرگ در پاآسازي است. است
  درمان ازلي

تعجب خواهيد آرد آه امروزه، بسياري از درمان هاي مدرن از اين واقعيت آگاه شده اند آه استفراغ آردن 

 primal درمان ازلي . از اين واقعيت آگاه است ،  Action Analysisليل عملمكتب تح. مفيد است

Therapy  همواره از آن تانترا و يوگا.   را تخليه مي آندمانيپورازيرا استفراغ آردن . از آن آگاه است 

  .آگاه بوده اند
   آار مي آنندمانيپورادرمان هاي امروزي روي 

.  شما زيادي انباشته استمانيپورايره، همگي سرآوب شده اند، خشم، نفرت، حسادت و غي: عواطف منفي

آن انرژي هاي سرآوب شده همچون . آن انرژي هاي سرآوب شده اجازه نمي دهند آه انرژي ها بالا بروند

  گشتالت،  Encounter برخورددرمان هايي چون . يك سنگ عمل مي آنند، گذرگاه تو مسدود شده است
Gestaltآن ها سعي مي آنند خشم تو را .  آار مي آنندمانيپوراخودآگاه روي همگي به طور نا

       ربرانگيزانند، سعي مي آنند حسادت و طمع را در تو برانگيزند، آن ها تهاجم و خشونت را در تو ب

  . مي انگيزند تا بالا بزند و به سطح بيايد
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سرآوب آني و هرچه را آه به تو آموخته است آه هرآنچه را آه منفي است : جامعه يك آار آرده است

است و نفاق و تظاهرآردن به عواطف مثبت، آذب . حالا، اين هردو خطرناك است. مثبت است تظاهر آني

  .عاطفه ي منفي نيز خطرناك و سمي و براي وجودت زهرآگين است سرآوب آردن

  منفي را بيان آن: تانترا مي گويد

برو و آسي را :  نمي گويدتانترا. ، آن را سرآوب نكناگر تهاجم آمد. اگر خشم بيايد، آن را سرآوب نكن

مي تواني به باغ .  مي گويد براي بيان عواطف سرآوب شده هزار و يك راه وجود داردتانتراولي . بكش

آيا شكارچيان را . آيا هيزم شكن ها را ديده ايد؟ آنان مردماني بسيار خوب هستند. بروي و هيزم بشكني

آنان آاري بسيار آثيف انجام مي دهند، ولي . يان مردماني بسيار خوب هستندملاحظه آرده ايد؟ شكارچ

  :وقتي آه شكار مي آنند، اتفاقي برايشان مي افتد. مردماني بسيار خوب هستند

  .با آشتن حيوانات، خشم آنان، خشونتشان ازبين مي رود

   !هستنددر دنيا زشت ترين افراد  violent-non " غيرخشن"اين مردمان به اصطلاح 

نمي تواني با آنان احساس راحتي .  نشسته اند volcanoآنان مردمان خوبي نيستند، زيرا روي يك آتشفشان 

مي تواني احساسش آني، مي تواني لمسش آني، . چيزي به صورت خطرناك در ايشان حضور دارد. آني

  ! از آنان بيرون مي زند

 درمان ازلي فقط جيغ درماني است، خشم درماني ،مي تواني به جنگل بروي و فرياد بزني، جيغ بكشي 

  . است

  . بسيار مفيد هستندمانيپورا در آسوده آردن گشتالت و ازلي و برخوردو  درمان هاي 

  تعادل دادن به مثبت و منفي

و زماني آه مثبت و منفي متعادل .  آسوده شد، بين مثبت و منفي تعادلي برقرار خواهد شدمانيپوراوقتي آه 

  . آن گذرگاه باز مي شود، آنگاه انرژي مي تواند بالاتر برودشدند، 

اين منطقه بايد آه آسوده .  مسدود باشد، انرژي نمي تواند بالاتر برودمانيپورااگر .  استmale مرد مانيپورا

  .شود

  تعادل دادن قطبي

نفي بسيار مفيد مي تواند در تعادل بخشيدن به عواطف مثبت و مPolarity Balancing تعادل دادن قطبي 

  commune براي همين است آه من اجازه مي دهم تا انواع روش ها از سراسر دنيا در اين جمع. باشد

هرچيزي آه بتواند مفيد باشد بايد مورد استفاده قرار گيرد، زيرا انسان چنان صدمه ديده . صورت بگيرد

ر نباشيد درك آنيد آه چرا من انواع اين شايد شما حتي قاد. است آه  انواع آمك ها بايد در دسترس باشند

  رولفينگ، هندو، بوديست، جينا، صوفي، تائو، تانترا، يوگا: روش ها را در اينجا اجازه مي دهم

Rolfing ،يكپارچگي ساختارStructural Integration  ، _ چرا من تمام اين ها را در دسترس شما
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. ن روش ها در هيچ يك از مراآز مراقبه در شرق انجام شود شما هرگز نشنيده ايد آه تمام اي.قرار داده ام

  .  انسان چنان صدمه ديده است آه از انواع منابع بايد استفاده شود:دليلي براي اين هست

  وگرنه انسان نفرين،از تمامي منابع موجود بايد آمك گرفته شود، تنها آنوقت اميدي وجود دارد 

  . است doomedشده

  
  

  
  Tantra Vision, Vol. 2را، جلد دوم ، نگرش تانتاشو
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 آاويدن در عواطف: تخليه ي عاطفي .8
  

  
   ،در طول تخليه، من فقط  عواطف منفي را بيان مي آنم "

  .خشم، حسادت، تشويش و غيره
  چرا عشق، اخلاص، سرور و عواطف مذهبي را بيان نمي آنم؟

  "؟آيا آن ها را ندارم

  

وقتي آه چاهي حفر مي شود، نخست فقط سنگ و خرده . تر هستندآن ها در تو هستند، ولي قدري عميق 

 درجايي، آب در عمق سي پايي. بستگي به نوع خاك هم دارد. سنگ و گل و لاي بيرون مي آيد، ولي نه آب

foot  هر زميني در . يقين است آه آب وجود دارد. ييپا قرار دارد و در جايي ديگر، در عمق شصت

  . در عمق آن استزيرش آب است، ولي تفاوت

 و اگر انساني با ذهن پيچيده پا شايد در عمق دو، سه، يا ده ،انساني با ذهن ساده زودتر به آب مي رسد 

 با ذهن معصوم زودتر آن را انسان. يي آن را به دست آوردپاآاوش آند شايد در عمق پنجاه يا شصت 

 .  تا به سطح آب برسدخواهد يافت، ولي انساني خشن و خشمگين بيشتر زمان مي خواهد

در همه روح وجود دارد، در همه . آب در زير تمام زمين ها وجود دارد. تفاوت در لايه هاي زمين است

  . تفاوت در لايه هاي آردارهاي پيشين است_ ،الوهيت وجوددارد 

را خواهي فقط لايه هايي از آردار . وقتي شروع مي آني به آاويدن، نمي تواني مستقيماً به الوهيت برسي

  . گرفت، زيرا آه اين ها آن الوهيت را احاطه آرده اند

  .وقتي نخست شروع مي آني به حفر چاه، فقط سنگ و سنگريزه خواهي گرفت

آري، نخست سنگ ها و خاك ها بيرون خواهند آمد، . اين چيزها علامت مي دهند آه سفر آغاز شده است

وقتي . و هر روز نزديك تر و نزديك تر مي شويت. سپس زباله ها، سپس خاك خوب و سپس زمين خيس

  .آه زمين خيس را مي بيني، بايد بداني آه آب در دوردست نيست

     در درون همه زندگي هست، چگونه. آب در درون همه هست، زيرا نمي تواني بدون آب زندگي آني

ا پوشش داده باشي، ولي مي تواني بدون زندگي وجود داشته باشي؟ شايد آن را پنهان آرده باشي، شايد آن ر

ما . روح تو مي تواند توسط آردارتو پوشانده شود، ولي نمي تواند نابود شود. نمي تواني آن را نابود آني

، بنابراين برطبق درجه ي زندگاني هاي بسيار، يكي پس از ديگري، آن روح را سرآوب آرده ايم

 ،خليه، من فقط  عواطف منفي را بيان مي آنم در طول ت.بنابراين، نترس. سرآوب، تخليه بايد انجام گيرد
  .خشم، حسادت، تشويش و غيره
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وقتي مطلقاً تخليه شوي، آنوقت با . اين ها را بيرون بريز. اين ها نشانه هايي خوب هستند.اشكالي ندارد

روزي آه خشم از ريشه آنده شود و از وجودت بيرون ريخته . نهرهاي پنهان ديگري برخورد خواهي آرد

  . را خواهي يافت، زيرا مهر، روي ديگر خشم استcompassion ، از همان روز مهربانيشود

تا زماني آه اين .لحظه اي آه خشونت در تو پايان يافته باشد، عدم خشونت در تو طلوع خواهد آرد

 . عواطف منفي را داري، به آاويدن و آندن ادامه بده

لي حفرآردن بايد ادامه داشته باشد و نمي تواني آاهل و. عواطف مثبت جايي در پشت اين ها قرار دارند

زحمت آشيدن پيوسته لازم است، مشاهده گري دايم مورد نياز است، زيرا اين امكان هست آه با يك . باشي

در بامداد، در حين . دست حفر آني و با دست ديگر آن خاك و سنگ ها را دوباره سرجاي خودشان بريزي

آنوقت اين حفر .  ريزي و تمامي روز، در بازار آن را جمع آوري مي آنيمراقبه، خشم را بيرون مي

مانند اين است آه صبح چاهي را حفر آني و در عصر، آن را با خاك و سنگ . آردن بي فايده خواهد بود

  ....!پر آني و روز بعد دوباره شروع آني

ين مرض بايد در ابتدا بيرون ريخته ا. در ابتدا بايد عواطف منفي را آه در تو پنهان هستند بيرون بكشي

تو . نترس. وقتي آه مرض بيرون ريخته شد، تخليه انجام گرفته است، آنوقت سلامت پديد مي آيد. شود

اگر مرض دورانداخته شود، .  تو اين فرصت را داري آه آن مرض را بيرون بريزي،خوش اقبال هستي 

 لايه ي بالايي آثافت داري، وقتي آن لايه تو در.  دردوردست نيست water of health آب سلامت

  . خالص و پاك استشانكارا، بودا، ماهاويرابرداشته شد، آب درون تو همچون آب درون 

  .  نمي تواند متفاوت باشد،ابداً تفاوتي وجود ندارد . ذات دروني تو، سرشت ژرف تو دقيقاً با آنان يكي است

ولي براي رسيدن به چنان طبيعتي، حفرآردن .د يكي باشد اين است آه باي nature معني طبيعت و ذات

  . هرچه زودتر شروع به حفاري آني، بهتر است.هاي زياد بايد انجام شود

وگرنه تمام . آه هرآنچه را آه بيرون مي ريزي، دوباره درون چاله نيندازي:  و بايد مراقب يك نكته باشي

  ......عمرت را زحمت مي آشي و به هيچ چيز نخواهي رسيد

اگر عادت داري پس از چند روز حفرآردن تسليم شوي و ادامه ندهي، بهتر است آه ابداً شروع به 

اگر به سطح آب نرسي، آنوقت تمام زحماتت برباد رفته و . حفرآردن نكني، زيرا زحمتت هدر مي رود

  . يك پيوستگي و استمرار لازم است. هدر شده است

ه استمرار چكيدن قطره اي آب روي سنگ آن را سوراخ مي آند،  و به ياد داشته باش آه همانطور آ

  .چكيدن مداوم مراقبه، به يقين صخره هاي بزرگ پيرامونت را خواهد شكافت

امروز به نظرت مي رسد آه خشم تو بسيار قوي است، مراقبه چگونه مي تواند آن را بشكند؟ ولي خواهد 

  . هميشه شكسته شده است_ ،شكست 
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 استمرار و ،قوي است و مراقبه بسيار لطيف و ظريف است، ولي راز زندگي چنين است صخره بسيار 

  .پيوستگي ظريف، قوي ترين و سخت ترين چيزها را مي شكند

  
  

  
  

   اشو
  The Great Transcendenceفراسوي بزرگ  
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  سكس خصوصي است،  .9

 عاطفه نيمه خصوصي است،
 !عقل، عمومي است

 
، عاطفه knowledge دانش : ر انسان از سه منبع اصلي سرچشمه مي گيردافلاطون ادعا آرد آه رفتا

emotion و خواسته desire .انسان به سه . اين نخستين نشانه از يك ديدگاه روشن بر وجود انسان است

  . دانش، عاطفه و خواسته: بخش تقسيم شده است

است و منبع خواسته در بين  heart  دارد، منبع عاطفه در قلب headدانش منبع خودش را در سر 

البته سر والاتر است قلب در وسط . اين ها سه بخش انسان هستند: سر، دل و اندام جنسي.  است loinپاها

. انساني آه توسط آلت جنسي اش زندگي آند، پست ترين انسان است. است و اندام جنسي، پست ترين است

و انساني آه توسط سر زندگي مي آند، والاترين .  لمس مي خوانيم، نجس يا غيرقابلشودرادر هند ما او را 

 درجات ،و بقيه در بين اين دو هستند .  مي خوانيمBrahmin  براهمينانسان است، در هند ما او را 

  .متفاوتي از عواطف

چنان عميقاً  در آگاهي انسان نفوذ آرده آه اينك آگاهي انسان به سه بخش . اين سه بخش فقط يك باور نيست

يكي . تو سه چهره داري. تو تقسيم شده اي، ديگر يكي نيستي، سه هستي، يك تثليث شده اي. سيم شده استتق

دومين چهره عاطفي . چهره ي جنسي است آه بسيار خصوصي است و تو آن را در تاريكي نگه داشته اي

       ابراز بسيار به ندرت آن را، ، ولي بااين وجود بسيار شخصي است، آه زياد خصوصي نيستاست

ولي به طور معمول گريه و . اگر آسي مرده باشد و تو گريه و زاري آني، آنوقت اشكالي ندارد. مي داري

  !زيرا آنان چنان موجودات والايي چون مردان نيستند! زاري نمي آني، يا آن را به زن ها واگذار آرده ايد

 يك زن را به عنوان يك.  در همه جا وجود دارد Male chauvinism برتري طلبي جنسي مردانه

 گفته اند آه به عنوان يك زن نمي توانند ، نمي پذيرند، بسياري از مذاهب زن را منكر شده اند براهمين

     زن اول بايد به عنوان يك مرد دوباره زاده شود، تنها در اينصورت است آه. وارد ملكوت الهي شوند

  ! مي تواند وارد شود

او . جنسي و عاطفي: او فقط دو مرآز دارد.  زن موجودي پست تر است!فقط مردان وارد بهشت مي شوند

  !سر ندارد، مغز ندارد، عقل ندارد

. بنابراين، البته، زن مجاز است آه گريه و زاري آند و بخندد و عواطفش را نشان بدهد و احساساتي باشد

  .اده شوندمردان بسيار به ندرت، در مواقع نادري اجازه مي دهند آه عواطفشان نشان د
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  است، عقل مطلقاً عموميhalf-private است، عواطف نيمه خصوصي  private سكس مطلقاً خصوصي

public دليل، برهان، دانش . اين عقل چيزي است آه شما همه جا نشان مي دهيد، نمايش مي دهيد.  است، 

  .نكته اين است

-bedچه هم تخت هاي عجيبي. ر آرد همان  تقسيم بندي را تكرازيگموند فرويدپس از دوهزار سال، 

fellows  : ولي انسان به نوعي چنان عميقاً اين تقسيم بندي سه گانه را پذيرفته ! زيگموندفرويد و افلاطون

  . است آه ناخودآگاه شده است

. استsevrant   است و سكس خادم  queen  عقل است، عاطفه ملكه king  نيز مي گويد آه سلطانفرويد

! جنسيت را نابود آنيد، عاطفه را ازبين ببريد و تمام انرژي را به سمت سر بياوريد! ده باد شاهو البته، زن

ولي بدون سكس، تمام خوشي ها ازبين مي روند و بدون عاطفه تمام نرمي ها، !در سر آويزان بمانيد

  . لتو يك آوير خشك مي شوي، يك زمين بي حاصreason با برهان  . حساسيت ها ناپديد مي شود

  .هيچ چيزي رشد نمي آند

به نگارش خودش را مي خواندم و به اين مطلب  Charles Darwin چارلزداروين آتاب زندگينامه ي

از زماني آه آودك بودم، حتي از زمان نوجواني،  : " مي نويسدداروين. بسيار آشكار آننده است. رسيدم

 وموسيقي formerly pictures ير گذشتگان تصاو.  خواندن شعرهاي گوناگون به من لذتي بسيار مي داد

ولي حالا سال هاست آه نمي توانم يك خط شعر . به من لذتي وافر مي بخشيد و بسيار محظوظ مي شدم

من سعي آرده ام و دريافته ام آه شعر برايم بسيار آسالت آور است و حالم . بخوانم و شعري را تحمل آنم

  . م نسبت به تصاوير و موسيقي را ازدست داده امهمچنين تمام علاقه ا. را برهم مي زند

از مجموعه هاي بزرگي از به نظر مي رسد آه ذهنم نوعي ماشين شده براي آسياب آردن قوانين عمومي، 

 را در  higher tastes اينكه چرا اين سبب شده تا ساير بخش هاي مغز آه مزه هاي والاتر. واقعيت ها

ازدست دادن اين مزه ها، يعني . يعي شوند، من نمي توانم تصور آنماختيار دارند، دچارعدم رشد طب

  ."ازدست دادن خوشبختي

او تمام مزه اش را براي شعر ازدست داده است، درواقع، حالش را برهم . او اين را در آهنسالي مي نويسد

 اگر شعر ،او هيچ چيز در مورد عشق خودش نمي گويد .  او نمي تواند موسيقي را تحمل آند. مي زند

  . حالش را برهم بزند و تحمل موسيقي را نداشته باشد، عشق برايش ناممكن خواهد بود

  . چگونه انساني شد؟ او خودش اعتراف آرد آه مانند يك ماشين شده استداروين

 ماشين هاي ،شده اند همه يك ماشين . اين چيزي است آه در مقياسي وسيع تر براي بشريت رخ داده است

  . ماشين هاي بزرگتر، ماشين هاي ماهرتر، ماشين هاي آمتر ماهر، ولي همه يك ماشين شده اندآوچكتر،

، بنابراين هميشه در و آن بخش هايي آه مورد انكار بوده اند، به عصيان آردن برعليه تو ادامه خواهند داد

  يقين نمي تواني آنتو نمي تواني جنسيت را نابود آني، مي تواني به وراي آن بروي، ولي به.جنگ هستي
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   دل به عمل آردن ادامه مي دهد و رويا. و قادر نيستي آه عواطف خودت را ازبين ببري. را نابود آني

   .شايد به زيرزمين بخزد، زيرا تو خيلي با آن مخالف هستي. مي بافد

عواطف . ي ماندشايد به ناخودآگاه برود و غاري تاريك و عميق پيدا آند و در آنجا زندگي آند، ولي زنده م

نه سكس را و نه دل را نمي توان ازبين . ولي نمي توان نابودشان آردرا مي توان دگرگون و متحول آرد، 

  .برد

دل را مي آشد، . سر معمولاً به خرج دل زندگي مي آند و به خرج بدن: اين آاري است آه سر آرده است

مي توانيد اين را در سراسر دنيا . ي آندبدن را مي آشد و آنوقت همچون روحي در آن ماشين زندگي م

هرچه در مورد انتزاعات . يك شخص هرچه بيشتر تحصيل آرده باشد، آمتر زندگي مي آند. مشاهده آنيد

  . و مفاهيم بيشتر سخنور باشد، آمتر جاري است

  . انساني آه در قيد سر باشد، تمام عصاره ها را از دست مي دهد، تمام خوشي ها را از آف مي دهد

چه اتفاقي برايم افتاده است؟ چرا من تمام خوشبختي خود را "او مي گويد، .  آامل استچارلزداروينديدگاه 

  "ازدست داده ام؟ شور و شوق من آجا رفته اند؟

  
  

  Zen: The Path of Paradoxجاده اضداد : ، ذناشو
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  حقيقت قلب چيست؟. 10
 

  حقيقت قلب چيست؟ 

درست همانطور آه ذهن . نبع عواطف مانند عشق و نفرت و خشم استنگرش عمومي اين است آه قلب م

  . اين نگرش عمومي است. منبع افكار تصوري است، قلب نيز منبع تمام چيزهاي عاطفي و احساساتي است

  . ، منظورش خود مرآز وجودت است"قلب" مي گويد بوداولي وقتي 

و من فكر مي آنم او مطلقاً .  ذهنت برمي خيزد از، همه چيز ،ادراك او چنين است آه عشق تو، نفرت تو 

  .تمام روانشناس ها با او موافق خواهند بود: علمي سخن گفته

 از ذهن، عواطف از آجا ،مي تواني ببيني آه خشم از آجا برمي خيزد . مي تواني خودت آزمايش آني

د، شامل الگوهاي عاطفي شامل تفكرات انتزاعي مي شو. ذهن پديده اي بزرگ است.  از ذهن،برمي خيزند 

  . و احساسات شما مي شود

  .، ذهن شامل هرآنچه آه در تو برمي خيزد است و قلب هميشه ساآت است و خالي و مشاهده گربودابراي 

   حقيقت قلب چيست؟

  . watchfulnessسكوت است و مشاهده گري

  

  

  Buddha: The Emptiness of the Heartخالي بودن قلب : ، بودااشو
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 احساساتي بودن، معنويت نيست. 11
 

  . مي تواني گريه و زاري آني و اشك بريزي، اشك هايي همچون مرواريد
  .اشك ها همچون هرچيز ديگر، جسماني هستند. ولي اين چيزي معنوي نيست

 

  spiritualityهمان معنوي بودنsentimentalism بسياري از مردم فكر مي آنند آه احساساتي بودن 

و آنچه تو قلب مي خواني همچون سر .  هستندmentalهم همچون افكار، ذهني emotions عواطف . است

مي تواني گريه و زاري آني و اشك . مي تواني خيلي به آساني  عاطفي بشوي. تو در سرت وجود دارد

چشم ها . اشك ها همچون هرچيز ديگر جسماني هستند. هايي چون مرواريد بريزي، ولي اين معنويت نيست

 البته ،تو گريه و زاري مي آني . ي از بدن هستند و عواطف در انرژي فيزيكي توليد اخلال مي آنندجزي

. احساس سبكي مي آني. پس از يك گريه آردن مفصل، احساس آسودگي مي آني. احساس راحتي مي آني

  . زنان در سراسر دنيا اين را مي دانند

گريه آردن . آنان گريه مي آنند و سپس سبكبار مي شوند. آنان اين را خوب مي دانند، آه آمك مي آند

 ،ولي مردم به اشتباهاتشان ادامه مي دهند . نوعي تخليه است، ولي چيزي روحاني در خودش ندارد

  .چيزهايي را آه ارزش روحاني ندارند، روحاني و معنوي فرض مي آنند

آنان .  آنان برخاسته استkundalini آندالينييند و مي گويند آه از زماني آه آمده اند، مردم نزد من مي آ

 هيچ چيز آندالينيدر ! تكان هاي ناگهاني بدني دارند و فكر مي آنند آه خيلي خيلي روحاني شده اند

! مي بينندآنوقت آساني مي آيند آه نور  !گولش را نخوريد. روحاني وجود ندارد، يك نيروي فيزيكي است

خوب است، اگر بتواني نور ببيني . هيچ چيز جز تخيلات نيست. وقتي چشمانشان را مي بندند، نور مي بينند

در حد خودش خوب . ولي هنوز هم ذهن است. خواب خوبي خواهي داشت، زيرا ذهنت متمرآزتر مي شود

 را آريشنا:  مي بينندvisions سپس آساني مي آيند آه منظره .است، ولي چيزي روحاني در آن نيست

  بودي را مي بينند آه زير درخت بودا مصلوب شده را مي بينند، مسيحدرحين نواختن فلوتش مي بينند، 

bodhiآري، تو رسيده اي"و آنان نزد من مي آيند تا من تاييد آنم آه، .  نشسته است .  

آه فلوت مي زند، چه چيزي بيشر؟  آريشناچه انتظار بيشتري داري؟ !" معنويت يعني اين. تو دريافته اي

  !چه تجربه ي فوق العاده اي

يك روياي . ولي گول نخور! لذت ببر. خواب هايي خوش، روياهايي زيبا. ولي اين چيزي روحاني نيست

 هيچ اشكالي ندارد آه براي ، آه فلوت مي نوازد آريشناو پس از آنهمه آابوس آه ديده اي، . واقعاً خوب

 چيزي روحاني در اين ،ولي گول نخور !  نيز مي تواني همراه او بنوازي و برقصيتو. مدتي لذت ببري

  .نيست
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  پس آنوقت معنويت چيست؟ 

  . نمي تواني آن را تجربه آني. روحانيت يك تجربه نيست

 را تجربه خودت زيرا چگونه مي تواني ، آن را تجربه آني، چيزي ذهني است، چيزي بدني است تواگر 

هرآنچه را .  هستي subjectivity تو ذهن و ذهنيت. مي تواند به يك شيئ تنزل داده شودآني؟ وجود تو ن

يك . روحانيت يك تجربه نيست. هستي the watcher تو آن تماشاچي.  بتواني ببيني، تو نخواهند بودآه

مي تجربه ها بنابراين تما. تماشاگر، نظاره گر: تو هماني. نمي تواني آن را تماشا آني و ببيني. شيئ نيست

  . ازبين مي روند

وقتي چيزي براي ديدن وجود نداشته باشد، وقتي موضوعي براي نگاه آردن وجودنداشته باشد، بلكه فقط 

 چنان هشياري آه تجربه مانع آن ، يك هشياري گسترده، هشياري روشن و آشكار ، awarenessهشياري 

، روحانيت  you become spiritual مي شويتو روحاني .  آنوقت است آه روحاني شده اي،نشده است 

  . spirituality is not an experienceيك تجربه نيست

آن ها نشانه هاي خوبي هستند آه تو در حال رشدآردن . همگي ناپديد مي شوند... ، نورها، منظرهاآنداليني

راه ندارد، او فقط به و مرشد واقعي علاقه اي به تجربه هاي حين . هستي، ولي چيزي از روحانيت ندارند

  .مقصد علاقه دارد

او فقط به تو علاقه دارد، به ذهنيت مطلق تو، بدون موضوع، بدون . راه بايد طي شود، بايد رفته شود

 نه حتي يك نسيمي، هيچ ،وقتي هشياري تو همچون شعله اي در آسمان خالي مي سوزد .... تجربه، هيچ

  ....چيز، نه خدايي

، مسيحيت ها هرگز فكر نمي آنند آه جيند ندارد، براي همين است آه بوداييان و در روحانيت، خدا وجو

زيرا آن ها به صحبت آردن در مورد تجربه ها ادامه _ ،.  آخرين آلام در دين باشنديهود و سنت محمدنيسم

اين  آنان به صحبت در مورد ،خوشبختي، رستگاري، سرور . ادامه مي دهند.... خدا، فراشتگان: مي دهند

روحاني بودن، خود در ماورا بودن . و روحانيت وراي تمام اين هاست. تجربه ها ادامه مي دهند

beyondness فقط تو باقي مي ماني، هشيار، تماماً هشيار، بيدار، و هرچيزديگر ازبين رفته است.  است.  

         لق، هشياري، شعله ي تنهابودن مط subjectivity دراين تهي بودن تمام است آه شعله ي ذهنيت

  .اين را به ياد داشته باش. مي سوزد

  
  

  Just Like That، درست همانطور اشو
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 در مرآز بمان . 12
  
  

  علم مراقبه، ويگيان بايروا تانترا: از آتاب اسرار _ ،تكنيكي در مراقبه

“When a mood against someone or for someone arises,  

do not place it on the person in question,  

but remain centered.” 

  وقتي آه حالتي مخالف يا موافق با آسي برخاست، "

  حالت را روي آن فرد قرار نده،

  ." بلكه متمرآز بمان

  

  .عشق، نفرت ياهرچيز ديگر از منبع وجود تو مي آيد"
  روي، و وقتي آه خشمگين هستي يا در عشق هستي يا نفرت داري، آسان است آه به مرآز ب

  ."زيرا در آنوقت داغ هستي

  

  اگر احساس نفرتي از آسي برخاست يا احساس عشق برخاست، چه مي آنيم؟ 

اگر از من نفرت داشته باشي، خودت را در اين نفرتت آاملاً فراموش . آن را روي فرد فرافكني مي آنيم

ز ديگر را روي من تو عشق خود يا نفرت خود يا هرچي. مي آني، فقط من موضوع نفرت تو مي شوم

  سوترااين . تو مرآز وجودت را آاملاً ازياد مي بري، ديگري مرآز مي شود. فرافكني مي آني
sutra مي گويد آه وقتي نسبت به آسي عشق برمي خيزد يا نفرت برمي خيزد، آن را روي فرد مورد نظر

 معمولي اين است آه تو منبع  احساس،من تو را دوست دارم .به ياد بسپار، منبع آن تو هستي. فرانيفكن

  . عشق من هستي

  . هستي آه من عشقم را برآن بازتاب مي آنم screen منبع من هستم، تو فقط پرده اي . واقعاً چنين نيست

. تو فقط يك پرده ي نمايش هستي، من عشقم را روي تو فرامي افكنم و مي گويم آه منبع عشق من تو هستي

اين من هستم آه از عشق خودم برمي دارم و آن را روي تو بازتاب .  استن واقعيت نيست، اين افسانهاي

شايد براي ديگري دوست داشتني نباشي، شايد براي .  become مي شويمي آنم و تو، دوست داشتني 

  . ديگري آاملاً مشمئزآننده باشي

  چرا؟ 

 عشق را من.  تو منبع نيستياگر منبع عشق تو باشي، آنوقت همه نسبت به تو احساسي عاشقانه دارند، ولي

، ديگري نفرت را فرافكني مي آند و تو، مشمئزآننده  مي شويفرافكن مي آنم، آنوقت تو دوست داشتني 
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  . و ديگري هيچ چيز فرافكني نمي آند، بي تفاوت است، شايد حتي به تو نگاه هم نكند. مي شوي

براي همين است آه اگر در . فرافكن مي آنيمچه اتفاقي افتاده است؟ ما حالت هاي خودمان را روي ديگران

و درست . تمام دنيا به نظر متفاوت مي آيد. ماه عسل باشي، ماه بسيار زيبا و شگفت آور به نظر مي رسد

 ،فرزندش مرده است . در همان شب، براي همسايه ي تو شايد چنين ماه شگفت انگيزي وجود نداشته باشد

ولي براي تو يك معجزه است و نيروبخش است و . و غيرقابل تحمل استآنوقت همان ماه بسيار اندوه آور 

است يا آه فقط پرده اي است آه ما حالات خود را روي آن the source چرا؟ آيا ماه منبع  . باشكوه

  فرافكني مي آنيم؟

 مي گويد وقتي آه حالتي موافق يا مخالف براي آسي در تو پيش آمد، آن را روي آن طرف سوترااين 

 هستي، پس به سمت ديگري متوجه نشو و توبه ياد داشته باش آه منبع، . مربوطه خالي نكن ، متمرآز بمان

  . وقتي احساس نفرت مي آني، به سمت موضوع آن نرو. حرآت نكن، به سمت منبع حرآت آن

  . به نقطه اي برو آه نفرت از آنجا مي آيد

 برود، بلكه به سمت مرآزي برو آه اين نفرت از آنجا به سراغ آسي نرو آه اين نفرت مي خواسته به آنجا

براي  از نفرت يا عشق يا خشم يا هرچيز ديگر به عنوان وسيله اي. به مرآز برو، به درون برو.مي آيد

  .به منبع حرآت آن و در آنجا متمرآز بمان. سفر به مرآز دروني خودت، به منبع، استفاده آن

  . بسيار علمي و روانشناختي استاين يك تكنيك بسيار ! امتحانش آن

آن خشم به سمت آسي .  خشم ناگهان شعله مي آشد و تو تب آلوده مي شوي،آسي به تو توهين آرده است 

  . آه به تو توهين آرده در حال جاري شدن است

او چه آرده؟ او فقط تو را خراش داده، به خشم . اينك تو تمام اين خشم را به سوي آن شخص فرامي افكني

 برود و به او توهين آند، قادر بودااگر او نزد .  ولي آن خشم مال خودت است،تو آمك آرده آه برخيزد 

يا .  آن طرف صورتش را به او خواهد دادمسيح برود، مسيحيا اگر نزد . نخواهد بود در او خشم توليد آند

  .پس بستگي دارد.  برود، او قهقهه خواهد زدبودي دارمااگر نزد 

ديگري به منبع مي زند، ولي اگر در تو خشمي نباشد، . بع نيست، منبع هميشه در درون تو استديگري من

بيرون خواهد آمد، زيرا در آنجا به   compassion  را بزني، فقط مهر بودااگر يك . نمي تواند بيرون بيايد

سطلي را درون اگر . خشم بيرون نخواهد آمد، زيرا خشمي در آنجا نيست. جز مهر چيزي وجود ندارد

در چاهي پرآب، سطلي بيندازي و آب بيرون مي آيد، ولي . چاهي خشك بيندازي، آبي بيرون نخواهد آمد

بنابراين آسي آه به تو توهين مي آند، . سطل فقط آمك مي آند تا آن را بيرون بياورد. آب مال چاه است

 با آتشي بيرون مي آيد آه در تو وجود فقط يك سطل در تو مي اندازد و سپس آن سطل با خشم، با نفرت، يا

  .اين را به ياد داشته باش: منبع تو هستي. داشته
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و . براي اين تكنيك، به ياد داشته باش آه تو منبع همه ي چيزهايي هستي آه به ديگران فرافكني مي آني

 تا به هرگاه حالتي برعليه آسي يا موافق با آسي در تو برخاست، بي درنگ به سمت درون حرآت آن

  . در آنجا متمرآز بمان، به سمت موضوع و شيئئ نرو. منبعي بروي آه اين حالت از آنجا مي آيد

  بي درنگ از او تشكر آن و ،آسي به تو اين فرصت را داده است آه از خشم خودت هشيار شوي 

رت يا عشق يا چشم هايت را ببيند، به درون برو، و حالا به آن منبعي نگاه آن آه اين نف. فراموشش آن

تو منبع را در آنجا خواهي يافت، . از آجا مي آيد؟ به درون برو، به درون حرآت آن. خشم از آنجا مي آيد

  .زيرا خشم از منبع وجوت تو مي آيد

نفرت يا عشق يا هرچيز ديگر از منبع تو مي آيند و وقتي آه خشمگين هستي يا در عشق هستي يا نفرت 

سيم داغ . آنوقت واردشدن آسان است. ز بروي، زيرا در آنوقت داغ هستيداري، آسان است آه به مرآ

و وقتي آه در درون به نقطه اي خنك . است و مي تواني آن را به درون ببري و با همان داغي وارد شوي

براي رفتن به . رسيدي، ناگهان تفاوت بعد را درخواهي يافت، دنياي متفاوتي پيش رويت باز مي شود

  .م، از نفرت، از عشق استفاده آنيددورن، از خش

ما هميشه از آن براي رفتن به سمت ديگري استفاده مي آنيم و اگر آسي وجود نداشته باشد تا فرافكني 

من اشخاصي را ديده ام آه . آنوقت حتي روي اشيائ بي جان فرافكني مي آنيم. آنيم، بسيار ناآام مي شويم

  اين ها چه مي آنند؟ . م آن ها را پرتاب آرده اند آفش هايشان عصباني شده اند و با خشنسبت به

من اشخاص خشمگيني را ديده ام آه در را فشار مي دهند و خشمشان را روي در مي ريزند و به در فحش 

  !اين ها چه مي آنند؟. مي دهند و حرف هاي رآيك نثار درها مي آنند

  Lin Chi ذن، لين چيگترين مرشدان يكي از بزر.  به اين نكته، ختم مي آنمذنبا داستاني از نگرش 

   قايقي آوچك داشتم و تنها به درياچه . وقتي جوان بودم، عاشق قايق سواري بودم"عادت داشت بگويد، 

  .ساعت هاي زياد در آنجا مي ماندم. مي رفتم

ز يك قايق خالي ا.روزي چنين اتفاق افتاد آه با چشمان بسته، در قايق، روي شبي زيبا مراقبه مي آردم"

آسي "چشم هايم بسته بودند، پس فكر آردم، . بالاي رودخانه سرازير شده بود و به قايق من برخورد آرد

چشم هايم را باز آردم و مي خواستم چيزي به . خشم برخاست." با قايقش اينجاست و به قايق من زده است

اين خشم را . رآت آردن نبودآنوقت راهي براي ح. مرد در آن قايق بگويم، آه ديدم آسي در آن قايق نيست

  . فقط در سرازيري جريان جاري بود. به چه آسي بيان آنم؟ آن قايق خالي بود

  ."راهي نبود آه آن را روي قايقي خالي فرافكني آنم. پس آاري با آن قايق نمي توان آرد

ا بستم و با آن خشم آنجا بود، ولي راه خلاصي نداشت من چشم ها ر. چشم هايم را بستم" گفت، لين چيپس 

  . من شد realization و آن قايق خالي ادراك . خشم جاري شدم

  . اآت به نقطه اي از وجودم رسيدممن در آن شب س
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اين قايق "آن قايق خالي مرشد من شد و اينك اگر آسي بيايد و به من توهين آند، خواهم خنديد و مي گويم، 

  ."ون مي روممن چشم ها را مي بندم و به در." نيز خالي است

  .از اين تكنيك استفاده آن

  .شايد برايت معجزه آند

  
  

  Vigyan Bhairav Tantra، ويگيان بايراو تانترا  اشو
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 چگونه از عقده هاي سرآوب شده رها شويم. 13
  

آخرين تكنيكي آه ديروز توضيح داديد گفتيد آه هروقت حالتي موافق يا مخالف با آسي درما برخاست، آن 
ولي وقتي با اين تكنيك روي خشم، نفرت و غيره . خص مورد نظر نكنيم، بلكه متمرآز بمانيمرا متوجه ش

در مي يابيم آه ما عواطف خودمان را سرآوب مي آنيم و اين يك عقده ي  در خود آزمايش مي آنيم
آوب پس لطفاً روشن آنيد آه در حين انجام اين تكنيك، چگونه از اين عقده هاي سر. سرآوب شده مي شود

  .شده آزاد شويم
  . هردو روي يك سكه هستندsuppression  و سرآوب آردن  expression بيان آردن

در بيان آردن و در سرآوب آردن، درهر دو، مرآز، . آن ها متناقض هستند، ولي در اساس تفاوتي ندارند

    ليه تو سرآوبمن مي خواستم خشمم را نسبت به تو بيان آنم، ولي حال آن خشم را برع. ديگري است

اين تكنيك براي . ولي خشم بازهم به تو فرافكني مي شود، چه بيان شود و چه سرآوب شود. مي آنم

اين .اين تكنيك، خود اساس بيان آردن و سرآوب آردن، هردو را تغيير مي دهد. سرآوب آردن نيست

بيان آني و چه سرآوبش آني، چه آن را . تكنيك مي گويد، آن را روي ديگري فرافكني نكن، منبع تو هستي

  . منبع آن تو هستي

. تاآيد بر دانستن اين است آه اين خشم از آجا مي آيد. تاآيد، نه بر بيان آردن است و نه بر سرآوب آردن

وقتي آه سرآوب مي آني، به . بايد به مرآز حرآت آني، منبعي آه خشم و عشق و نفرت از آنجا مي آيد

معمولاً مي توانم . در من خشم برخاسته است.ن دست و پنجه نرم مي آنيمرآز نمي روي، با بيان آرد

ولي در هر دو مورد من به آن ديگري . روي آسي خالي اش آنم يا آه سرآوبش آنم: دوآار انجام دهم

  . نه به منبع آن،توجه دارم و با انرژي خشم آه بر سطح آمده است توجه دارم 

فقط انرژي خشم خودت را نگاه آن آه برمي خيزد و . يگري استاين تكنيك براي فراموش آردن آامل د

و لحظه اي آه مرآز را يافتي، در آن متمرآز . عميقاً به درون برو تا منبعي را آه از آنجا مي آيد پيدا آني

  .  اين را به ياد بسپار،با خشم هيچ آاري نكن . بمان

يچ آاري انجام نده، به آن دست نزن، فقط از آن با خشم ه. در بيان آردن، تو با خشم آاري انجام مي دهي

و لحظه . فقط به عمق آن برو تا ببيني آه از آجا برخاسته است.  استفاده آن passage به عنوان يك گذرگاه

درحقيقت، خشم بايد به عنوان طريقي . اي آه منبع را يافتي، متمرآز ماندن در آنجا بسيار آسان خواهد بود

      وقتي آه سرآوب.از هر عاطفه اي مي توان استفاده آرد. رد استفاده قرار بگيردبراي يافتن منبع مو

. مي آني، منبع را نخواهي يافت، فقط با آن انرژي آه برخاسته و ميل به بيان شدن دارد مبارزه مي آني

 آمده مي تواني آن را سرآوب آني، ولي دير يا زود بيان خواهد شد، زيرا نمي تواني با اين انرژي آه بالا

  . است براي هميشه مبارزه آني
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هرآجا . بنابراين شايد آن را روي فرد الف خالي نكني، بلكه روي ب يا پ خالي خواهي آرد. بايد بيان شود

انساني ناتوان تر از خودت را پيدا آني، آن انرژي را بيان مي آني و تاوقتي آه آن را بيان نكني، احساس 

  .تي و بيماري خواهي آردسنگيني و گرانباري و تنش و سس

از جايي بيرون خواهد زد، زيرا . نمي تواني پيوسته آن را سرآوفته نگه داري. بنابراين، بيان خواهد شد

بنابراين، سرآوب چيزي نيست جز به . اگر از جايي بيرون نزند، تو پيوسته توسط آن نگران خواهي بود

  .فقط به تعويق مي اندازي. عقب انداختن بيان

بايد آن را به پايين !  دست رييس خودت خشمگين هستي و نمي تواني آن را بيان آني، اقتصادي نيستتو از

 بنابراين تو فقط صبر مي آني تا بتواني آن را بر سر زنت خالي آني يا بر سر فرزندت يا ،فشار دهي

  .رد برسر خدمتكارت، و لحظه اي آه به خانه مي رسي، آن را بيان خواهي آ،درجايي ديگر 

او . او توجيه خواهد آرد. تو براي آن توجيه خواهي آورد، البته، زيرا آه انسان حيواني توجيه آننده است

چيزي بسيار پيش پاافتاده است، ولي حالا بسيار بامعني خواهد شد زيرا تو چيزي براي . چيزي خواهد يافت

  .بيان آردن داري

و آنان آه . واني ماه ها به تعويق بيندازي، سال هامي ت. سرآوب آردن چيزي جز به عقب انداختن نيست

اين تكنيك ابداً آاري با سرآوب . ولي  بايد آه بيان شود... مي دانند مي گويند آه براي زندگاني هاي متوالي

اين تكنيك از آن حالت عاطفي، از انرژي تو،همچون جاده اي براي رسيدن به !  نه،يا بيان آردن ندارد 

  .ت استفاده مي آندژرفاي درون خود

 عادت داشت موقعيتي خلق آند آه خشم، يا نفرت را يا حالتي ديگر را در تو برانگيزد و آن يك گرجيف

  .تو از آنچه آه مي گذرد و خواهد گذشت اطلاعي نداري. پديده ي ساختگي بود

آماده هستند تا  با مريدانش نشسته است و تو وارد مي شوي و تو نمي داني چه خبر است ولي آنان گرجيف

آسي چيزي مي گويد و تمام آن گروه به طوري ... آنان طوري رفتار مي آنند. خشم را در تو برانگيزند

  . ناگهان خشم بالا مي زند، شعله ور مي شوي. توهين آميز رفتار مي آنند آه تو غضبناك شوي

        اني عميق فرو بروي يا  نقطه اي رسيده آه از آنجا يا مي توبه مي بيند ديد آه حالاگرجيفو وقتي 

،  زماني آه در درونت به اوج رسيدي و آماده ي انفجار هستي، آنوقت او مي گويد،مي تواني بيرون بيايي 

  ."حالا از خشمت هشيار شو و بازگرد. چشم هايت را ببند"

دن هيچكس علاقه اي به توهين آر. تنها در اين زمان است آه مي فهمي آن يك موقعيت ساختگي بوده است

ولي خشم برخاسته _ ، a psychodrama  يك بازي رواني، آن فقط يك نمايشنامه بود ،به تو نداشته است 

و حتي اگر بفهمي آه آن موقعيت ساختگي بوده انرژي ناگهاني نمي تواند پايين برود، زمان لازم . است

اين انرژي فقط به تو . آنيحالا مي تواني همراه با آن  انرژي در حال سقوط، به سمت منبع حرآت . دارد

  . آمك مي آند تا به پايين بروي، به جايي آه از آنجا آمده، حالا مي تواني با منبع اصلي در تماس باشي
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  .و اين يكي از موفق ترين شيوه هاي مراقبه است

 از هر. ولي نيازي نيست، زيرا حالت هاي عاطفي در تمام طول روز وجود دارند.... هرحالتي را خلق آن

      و سپس آن ديگري را آاملاً فراموش آن و هيچ چيز را هم سرآوب . حالتي براي مراقبه استفاده آن

هر نوع انرژي از منبع مي آيد، . تو فقط با همان انرژي آه بالا آمده است، به پايين مي روي. نمي آني

و لحظه اي . اده آنيبنابراين هم اآنون آن مسير گرم است و مي تواني از همين مسير براي بازگشت استف

انرژي به منبع اصلي : اين سرآوب نيست. آه به منبع اصلي برسي، آن نرژي در منبع اصيل آرام مي گيرد

و زماني آه قادر شوي  انرژي خودت را با منبع اصيل يگانه آني، ارباب بدنت، ذهنت و . بازگشته است

  .انرژي هدر نمي دهياينك ديگر . شده اي master تو استاد . انرژي خودت شده اي

زماني آه دانستي انرژي چگونه با تو به من مرآز باز مي گردد، نيازي به هيچ سرآوبي نيست و نيازي به 

اين .  تو خشمگين مي شوي،من چيزي مي گويم . هم اآنون تو خشمگين نيستي. هيچ بيان آردن نيست

  انرژي از آجا مي آيد؟ 

  . نرژي در تو بود ولي آن ا،لحظه اي پيش خشمگين نبودي 

  .اگر اين انرژي بتواند بارديگر به منبع بازگردد، تو بار ديگر مانند يك لحظه ي پيش خود خواهي بود

  . انرژي نه خشم است و نه عشق است و نه نفرت: اين را به ياد داشته باش

ان همان انرژي خشم مي شود، همان انرژي سكس مي شود، هم. خنثي است،انرژي فقط انرژي است 

  . اين ها همگي شكل هاي يك انرژي هستند. انرژي عشق مي شود و همان انرژي نفرت مي شود

  .تويي آه شكل مي دهي، ذهن تو شكل مي دهد و انرژي به آن سمت مي رود

اگر ابداً عاشق نباشي، . اگر عميقاً عاشق باشي، انرژي زيادي براي خشمگين شدن نداري: پس به ياد بسپار

يادي براي خشمگين شدن داري و مرتب نيز در موقعيت هايي قرار مي گيري آه خشمگين آنوقت انرژي ز

اگر انرژي تو توسط سكس بيان . اگر خشم تو توسط سكس بيان شود، خشونت آمتري خواهي داشت. شوي

  . نشده باشد، بيشر خشن هستي

اگر مجاز باشد، .  دهندبراي همين است آه ارتش ها هرگز رابطه ي جنسي را براي سربازان اجازه نمي

به همين دليل، هرآجا آه تمدن به اوج برسد، نمي تواند . براي جنگيدن مطلقاً ناتوان خواهند بودارتش ها

 ،بنابراين هميشه جوامع بافرهنگ تر و با تمدن تر، توسط تمدن هاي آوچكتر شكست خورده اند . بجنگد

م نيازهاي افراد جامعه اش اهميت مي دهد آه سكس نيز هميشه چنين بوده، زيرا يك جامعه با فرهنگ به تما

بنابراين وقتي جامعه اي آاملاً جاافتاده باشد و فراواني در آن باشد و نيازهاي جنسي همگان . شامل آن است

اگر نيازهاي جنسي .  ولي وقتي آه نيازهاي جنسي برآورده باشند، نمي تواني بجنگي،برآورده شده باشد 

  . شند، جنگيدن بسيار آسان استبرآورده نشده با

  . بنابراين اگر دنيايي با صلح بيشتر مي خواهيد، بايد آزادي بيشتري براي سكس وجود داشته باشد
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اگر خواهان دنيايي پر از جنگ و آشتار هستيد، آنوقت سكس را منكر شويد، سكس را سرآوب آنيد، 

  !نگرش هاي مخالف با آن درست آنيد

قديسان و فرزانگان به سخن گفتن در مورد صلح ادامه مي دهند و : ض نما استاين چيزي بسيار متناق

  . آنان به ايجاد فضاي ضدسكسي آمك مي آنند! همچنين در مخالفت با سكس هم حرف مي زنند

  . و در عين حال مي گويند آه دنيا به صلح نياز دارد، نه جنگ

  ! اين مسخره است

اگر بتواني عشق را بيشتر آني، . اين درست است!" د، جنگ نكنيدعشق بورزي: " ها بيشتر حق دارندهيپي

آه سكس را سرآوب آرده اند هميشه خشن هستند " سالكاني"براي همين است آه .واقعاً نمي تواني بجنگي

و بر سر هيچ چيز خشمگين مي شوند و فقط خشمگين و خشن هستند و جوش مي زنند و آماده ي انفجار 

 براهماچارياتازماني آه اين انرژي به منبع بازنگردد، هيچ . ان بيان نشده استتمام انرژي آن. هستند
brahmacharya آنوقت به خشونت تبديل مي شود،مي تواني سكس را سرآوب آني .  ممكن نيست  .  

يك آودك انرژي جنسي زيادتري .اگر انرژي جنسي به مرآز فروافتد، تو درست مانند يك آودك خواهي شد

وقتي . حرآت خواهد آرد.  ولي آن انرژي هنوز در منبع است، هنوز به بدن حرآت نكرده استازتو دارد،

چرا يك آودك . آه بدن آماده باشد و غده ها آماده باشند و بدن پخته شده باشد، آن انرژي حرآت خواهد آرد

، بارديگر وقتي آسي به اشراق برسد. چنين معصوم مي نمايد؟ انرژي در منبع است، حرآت نكرده است

  . تمام انرژي به منبع بازمي گردد و آن فرد مانند آودك مي شود. همين اتفاق مي افتد

فقط آساني آه مانند آودك هستند مي توانند وارد ملكوت "  همين است وقتي آه مي گويد، مسيحمنظور 

  ."الهي شوند

اگر بيان آني، بيرون رفته . ستاين يعني چه؟ از نظر علمي يعني آه تمامي انرژي تو به منبع بازگشته ا

اگر سرآوب . و وقتي آه بيان شود، براي انرژي عادتي را ايجاد مي آني تا بيرون برود و نشت آند. است

 درحالت تعليق است. آني، آنوقت انرژي به منبع حرآت نكرده است و به بيرون هم نرفته است
suspended  .و انرژي معلق، يك بارگران است.  

اگر عمل جنسي انجام . است آه وقتي خشم را واقعاً بيان مي آني، احساس راحتي مي آنيبراي همين 

       اگر چيزي را نابود آني، نفرت تو تخليه مي شود و احساس راحتي . دهي، احساس راحتي مي آني

ذهنت با آن، . چرا اين راحتي احساس مي شود؟ زيرا انرژي سرآوب شده سنگين و گران است. مي آني

بايد آن را به دور بيندازي يا به آن اجازه بدهي آه به منبع اصلي برود، اين ها تنها دوچيز . استابرآلود 

  .ممكن هستند
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براي نمونه، برق، بي شكل . در منبع، انرژي بدون شكل است. اگر به منبع بازگردد، بي شكل مي شود

       مپ مي شود شكلي ديگروقتي وارد يك لا. وقتي وارد يك بادبزن مي شود، يك شكل مي گيرد. است

  .  انرژي همان است،مي تواني به هزار راه از آن استفاده آني . مي گيرد

خشم يك مكانيسم است، سكس يك مكانيسم .  توسط مكانيسمي داده مي شود آه از آن حرآت مي آندآن شكل

ند، نفرت وقتي انرژي در مسير نفرت حرآت مي آ. است، عشق يك مكانيزم است، نفرت يك مكانيسم است

و زماني آه به منبع برسد، انرژي بدون شكل . اگر همان انرژي وارد عشق شود، عشق مي شود. مي شود

آنوقت . نه نفرت است و نه عشق است و نه خشم  است و نه سكس، فقط انرژي است.  انرژي خالص،است 

      چنين معصومبودابراي همين است آه . معصوم است، زيرا بدون شكل بودن يعني معصوميت خالص

  .انرژي به منبع بازگشته است. مي نمايد، مانند آودك

. بيان نكن، زيرا انرژي ات را هدر مي دهي و به ديگري نيز آمك مي آني تا انرژي اش را هدر دهد

  آنوقت چه بايد آرد؟. سرآوب نكن، زيرا آنوقت پديده اي معلق مي آفريني آه بايد تخليه شود

 فقط به سمت آن منبعي برو آه آن حالت از آنجا ود آن حالت عاطفي آاري نكناين تكنيك مي گويد، با خ

و زمانيكه آن حالت داغ است، آن راه آشكار است،  و درون آن قابل ديدن است، مي تواني . آمده است

  . باورنكردني است.  نتيجه معجزه آسا است. از حالات عاطفي براي مراقبه استفاده آنيد. واردش شوي

ني آه آليدي را يافتي آه نشان مي دهد چگونه انرژي را دوباره به منبع بازگرداني، آيفيت شخصيت و زما

آنوقت هيچ چيز را ازدست نمي دهي، آنوقت رفتارهاي معمول گذشته به نظر . تو متفاوت خواهد بود

  .احمقانه مي آيند

او به تو . ي او تنبيه مي آني گفته است آه هرگاه برآسي خشم گرفته اي، خودت را براي بدرفتاربودا

 و تو خودت را با خشمگين بودن تنبيه مي آني و انرژي ات را تلف ، اين آردار اوست ،توهين آرده است 

  . اين احمقانه است. مي آني

انرژي خود را سرآوب :  شروع مي آنيم به سرآوب آردنمسيح و ماهاويرا و بوداولي آنوقت با شنيدن 

  .ي آنيم آه خوب نيست و نبايد خشمگين شدآنوقت فكر م. مي آنيم

با خشمت . پس چه بايد آرد؟ خشم را سرآوب آن، خشمگين نشو، خودت را فرو بخور، خودت را ببند

  !بجنگ و آن را سرآوب آن

   ويزويوس) آتشفشان(روي يك . ولي آنوقت روي چيزي نشسته اي آه هرلحظه منفجر مي شود
Vesuvius خشم تمام روز انباشته . تو به انباشته آردن ادامه مي دهي.مي شود هر آن منفجر ،نشسته اي

مي شود، در تمام ماه خشم ها انباشته مي شوند و در طول سال ها و سپس خشم زندگاني هاي بسيار، 

آنوقت تو حتي از . تمام اين انرژي در تو وجود دارد و مي تواند هرلحظه منفجر شود. گردآوري شده است
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خواهي .  مي ترسي، زيرا هرلحظه هر چيزي ممكن است به دورن برود و تو منفجر بشويزنده بودنت نيز

  .هرلحظه، يك مبارزه ي دورني است: ترسيد

 ولي دين نمي توانند اين را روانشناس ها مي گويند آه بيان آردن خشم بهتر از سرآوب آردنش است،

. به ديگري آسيب مي زني و همچنين به خودتدر بيان آردن، . دين مي گويد آه هردو احمقانه است. بگويد

به منبع . در سرآوب آردن،  به خودت آسيب مي زني و روزي، به شخص ديگري نيز آسيب خواهي زد

آنوقت بدون اينكه خشمگين باشي، احساس نيرومندي بسيار . برو تا انرژي به منبع بازگردد و بي شكل شود

تو سرزنده خواهي بود، يك زندگي . انرژي حياتي،رد آنوقت انرژي را احساس خواهي آ. خواهي آرد

  .شديد و عاري از هرشكل خواهي داشت

  
  

  
  

  ، ويگيان بايراو تانترااشو
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 فصل هاي روح. 14
  
  

  Dr. AnjaliHazarikaاز خانم دآتر آنجلي هزاريكا  

 
ت دقيق را ، روزانه تلفني از مردي دريافت مي آرد آه وقoperatorچند سال پيش، يك پاسخگوي تلفن 

و  عاقبت پاسخگو از آن مرد پرسيد آه چرا هر روز تلفن مي زند. اين آار هفته ها ادامه داشت. مي پرسيد

  . وقت دقيق را مي پرسد

  !"زيرا من آسي هستم آه مسئول به صدادرآوردن سوت ظهر هستم"مرد گفت، 

 شنيدن صداي سوت ظهر، زيرا من هر روز ظهر با! خوب اين قدري عجيب است"پاسخگوي تلفني گفت، 

  .!"ساعتم را با آن تنظيم مي آنم

ما به ديگري وابسته هستيم و در هر زندگي نيز . داستاني ساده است، ولي تمثيلي دقيق از زندگي است

  .بيشتر به ديگران وابسته مي شويم

هم بيشتر اعجاب آيا افكار، احساسات و عواطف يك فرد مي تواند برديگري از راه دور تاثير بگذارد؟ و باز

آور اينكه آيا افكار يك شخص مي تواند بر سلامت ديگري تاثير بگذارد؟ اين پرسش ها شايد براي علوم 

پزشكي معاصر مبهم باشند، ولي تحقيقات انجام شده در آمريكا نشان مي دهد آه ما در مرز دريافت 

  .را تاييد مي آند" شفاي ازراه دور"شواهدي قرار داريم آه صحت 

" تاثير پروانه"اصل : ت هاي باستاني روحاني از رابطه ي عميق بين فرد و آائنات سخن مي گويندسن

The Butterfly Effect پروانه اي در اينجا بالهايش را برهم مي زند و :  تاآنون مثلي مشهور شده است

  . دورتر، تاثير مي گذاردمايلدر هزاران 

 ،ارزش هاي والاي قلب انسان . يش از همه چيز هويداست، ب"ظرفيت احساس آردن ما"انسانيت ما در 

     جهانشمول هستند و مردم را از سراسر دنيا به هم پيوند ،ايمان، اميد، عشق، اخلاص و تحمل و صبر 

اين عميق ترين . بيان آردن عواطف يك بعد از تجربه ي انساني است آه شامل همه مي شود. مي دهد

احساس هاي خوشحالي و بدحالي ما فقط از خود ما نيستند، . ن استاحساس تعلق داشتن و مشارآت آرد

همچنين روز به روز . بلكه لمحاتي از تجاربي هستند آه به وراي محدوديت هاي آگاهي فردي ما مي رود

عجيب .بيشتر تشخيص داده مي شود آه فهميدن عواطف آليد فهميدن رفتار انسان و ارتباطات انساني است

وسسه ي آموزشي، هيچ توجه ويژه اي به مقابله با فرسودگي هاي عاطفي آه انسان در است آه در هيچ م

  . طول روز با آن سروآار دارد نمي شود
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 آه مبالغ هنگفتي براي توسعه مهارت هاي انساني و تجهيز نيروي انساني ،حتي در بخش هاي تجاري نيز

 هيچ دوره هاي  emotional intelligence "هوشمندي عاطفي" براي توسعه ي ،پرداخت مي آنند 

  . الگويي در دسترس نيست

در نتيجه، . ما تقريباً از اينكه زياد مي دانيم مغرور مي شويم ولي در  بخش احساسات بسيار ضعيف هستيم

ولي وقتي آه بخواهند از قله هاي جديد ترقي بالا بسياري از مردم را مي بينيم آه موفق و آارآمد هستند، 

  .ودشان مخروبه هاي عاطفي برجاي مي گذارندبروند، از خ

  دنياي نامريي عواطف
يكي از دلايل براي اين عدم آگاهي و نداشتن آارآيي عاطفي، مي تواند اين باشد آه همچنانكه تفكر عقلاني 

فرد شايد نارضايتي خودش را بيان آند يا نكند، ولي آنچه . توسط آلام بيان مي شود، عاطفه بي آلام است

سط آهنگ صدايش، حرآات و تغييرات بدنش بيان مي شود، مي تواند واقعيت موضوع را نشان آه تو

  . بدهد

معمولاً . آنچه براي فهميدن مهم است اين است آه چگونه بيان مي شود، به عوض اينكه چه گفته مي شود

        ي بيان بيشتر اوقات توسط اشارات غيرآلام.  عواطف بسيار به ندرت در آلام جاي داده مي شوند

جاي تعجب نيست آه بسياري از مردم از اينكه احساس اطرافيانشان را درك آنند ناتوان هستند، . مي شوند

اين ناشنوايي در مورد تنظيم عواطف مي تواند در . يا اينكه در مورد احساسات خودشان سردرگم هستند

  .ياست، خرابي به بار بياوردهر جنبه از زندگي ما، از فروش و مديريت گرفته تا تربيت فرزندان و س

 را  dark continent of emotions عواطف" قاره ي تاريك"فشارها و تنشهاي زندگي امروزي، واقعاً اين 

عوامل تنش زا در زندگي امروزي روزبه زور بيشتر مي شوند و دنيا . بيشتر به دنياي وحش سوق مي دهد

 ما با احساسات ما توسط سال ها بي توجهي و سرآوب از آنجا آه تماس. بسيار رقابتي و پيچيده مي شود

جاي شگفتي نيست . قطع شده است، ادعاي بازپس گرفتن اين قاره ي تاريك آار عظيمي را طلب مي آند

 بدن براي آرام ساختن ذهن، آسوده آردن بدن، بيان عواطف، تغيير افكار منفي و -آه روش هاي جديد ذهن

  .  ت زياد رشد آرده استآنترل عملكردهاي بدني، با سرع

اين تكنيك .  در طول سال ها، صدها تكنيك مراقبه را آه براي انواع مردم مناسب باشد توسعه داده استاشو

  .ها خرد سنت هاي باستاني را با يافته هاي جديد روانشناسي ترآيب مي آنند

 آند و بر بيماري يا سلامت بدن ما مي دانيم آه ذهن ما مي تواند نظام دفاعي بدن را تحليل ببرد يا تقويت

بسياري از ما افكار، احساسات، تخيلات يا خاطرات دردناك خود را سرآوب يا آنار مي زنيم . تاثير گذارد

  . در ذهن ناخودآگاهمان انبار مي آنيمdumping ground "  زمين زباله ريزي"و آن ها را در 

  آنيم يا با آن مي جنگيم، به عنوان يك عارضه بازولي آنچه را آه ما از آن غفلت مي آنيم، سرآوب مي 

  .مي گردد، چه يك سردرد باشد، چه تپش سريع قلب باشد و چه بي خوابي و چه زخم معده
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سردرد ما نشانگر تنش : عواطف همچون بازخوردهايي عمل مي آنند آه شايد ما بايد به آن ها توجه آنيم

هد آه ما مسئوليت زيادي تقبل آرده ايم و زخم معده ي ما يااينكه تپش سريع قلب نشان مي د. در آار است

بنابراين، آنچه در . نشان مي دهد آه ما نمي توانيم تغييرات حياتي زيادي را در زندگي هضم آنيم يا بپذيريم

  .دنياي نامريي عواطف استبين خوشي و ناخوشي قرار گرفته، 

-تماس-رسيدگي"ذهن، به عامل /قات در بدن، روانشناس سيستمي، پس از سال ها تحقيSchwats شواتز

  Attention, Connect and Express ظرفيت ما براي رسيدگي، تماس و بيان، پي برد  ACE factor "بيان

وقتي آه به يك آوفتگي مزمن، نگراني، . خصيصه اي است آه براي يك شخصيت سلامت جو لازم است،

دايت شدن از سوي بازخورد خود متكي هستيم و راه حل خشم يا ناراحتي جسماني رسيدگي مي آنيم، به ه

هاي جايگزين را بادرنظرگرفتن جنبه هاي رژيم غذايي، تمرينات ورزشي، روابط خانوادگي يا مراقبه 

  .بدني، يك هشياري ومراقبه ي اساسي الزامي است/براي شفاي ذهني. انتخاب مي آنيم
  زمان و حرآت

ي عميق مانند اندوه يا خشم يا ترس، مدت ها پس از اينكه واقع يا حادث آيا توجه آرده ايد آه چگونه عواطف

شوند، با ما مي مانند؟ تاثر عميقي آه انسان در ازدست دادن عزيزي تجربه مي آند، در واقع مي تواند به 

در چنين اوقاتي احساسات بي جان . يك زمستان سرد و يخبندان عاطفي تبديل شود آه ماه ها ادامه دارد

تند و زير برف پنهان شده اند و منظره ي عاطفي قبل از اينكه حتي شروع به خواب ديدن بهار آند، هس

ولي تاوقتي آه به اين احساس ها رسيدگي و توجه نشود، پذيرفته نشوند يا بيان . زمان خودش را خواهد برد

ندوه و نگراني و بدحالي، به همچنين آيا مشاهده آرده ايد آه اوقات ا. نشوند، اميد چنداني نمي توان داشت

نظر طولاني تر مي پايد و زمان هاي خوشوقتي و شادي بسيار سريع مي گذرند؟ بنابراين درك و تفسير ما 

ما با نگراني از آينده و پشيماني از گذشته، فراواني پنهان لحظه ي . از زمان بسيار ذهني و شخصي است

نبع عاطفه ي خام يكي از بزرگترين چالش هاي پيش روي برخوردآردن با اين م. حال را از دست مي دهيم

  .آه بياموزي به جاي اينكه پيوسته مشتاق نتيجه باشي، درگير خود روند باشيآليد آن در اين است . ماست

  : وجود دارد Rainer Maria Rilke رينر ماريا ريلكهشعري زيبا از 

  وقتي پريشاني، ناراحتي و افكار بر فرامي رسند،"
  .ريا مي روم و دريا غرقشان مي آند به د

  دريا مرا با صدايش، با صداهاي وسيع و بزرگش  تميز مي آند
  ." و برهرچه در من حيران و سردرگم است، آهنگي را تحميل مي آند

براي آنان آه در جست وجوي روح هستند، اين نوع خودنگري، جهتي را فراهم مي آند واز طريق مربوط 

 earthing of“عاطفي " زمين آردن"يقاً احساس شده به يك آهنگ جهاني، به نوعي ساختن يك تجربه ي عم

emotionsدر اين ديدگاه، برخوردآردن با عواطف اهميت دارد، زيرا آه آن ها يادواره هاي .  مي انجامد
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آنچه در مورد عواطف مشترك است، احساس هويت . فصل هاي روح يا مقاطع خاص از سفر روح هستند

 در سطوح عميق تر از آگاهي، مرزهاي فردي انسان درنورديده شده است، خود . ا ديگران استگرفتن ب

selfبه عنوان يك پديده ي آل تجربه مي گردد .  

  پل تحول
. روشن است آه ما از آنچه آه به آن روي مي آوريم شفا مي گيريم، نه از آنچه آه از آن رويگردان هستيم

واطف، ولي بهبود عاطفي در وراي بيان صرف يا تخليه ي صرف قرار بيان آردن پلي است به دنياي ع

   متاسفانه، وقتي آه عواطف خودمان را بيان مي آنيم، عوض اينكه از پل گذر آنيم، به پل وابسته . دارد

  .مي شويم

 بيشتراوقات، بدون اينكه خودمان بدانيم، تمرينات متحول آننده اي در طول زندگي روزمره به آار مي بريم

ولي ما عموماً بسياري از توانايي هاي ذاتي . تا با موقعيت هاي پرتنش به درجات مختلف، برخورد آنيم

  .خودمان را به طور مبهم، تصادفي و به نوعي ناخودآگاه آسب آرده ايم

 بسياري تمرينات غني آننده را شامل يكپارچه شدن جنبه هاي جسماني ، عاطفي، عقلاني و فرافردي اشو 

 از براي مدت هاي طولاني Nada Brahmaنداي براهما براي نمونه، مراقبه ي .انسان وضع آردزندگي 

  . تمرين شود، يك مراقبه شفابخش عالي است و شفاي زخم هاي جسماني و عاطفي را تقديم مي آند

 .اين مراقبه به تمامي بخش هاي متضاد در درون تو هماهنگي مي بخشد

 راهي عالي براي تخليه ي احساسات انباشته ،Gibberish جيبريش و tion Dynamic Meditaمراقبه ي پويا

با هر بيان آگاهانه ي از خشم، ناآامي، آزار يا هرچيز ديگر، ما زخم هاي عاطفي خود را به . شده است

  . هواي آزاد آگاهي مي آوريم

مي توانند شروع به و مانند هر زخم ديگر، وقتي آه مورد تشخيص قرار گرفته شود و در هواي آزاد، 

  .شفايافتن آنند
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  !اگر مردان باشند...   زنان مي توانند آزاد باشند.15

  
  

  زنان در موقعيتي آاملاً خفت بار به دنيا مي آيند
  . و اين ها به نام نژاد و طبقه اجتماعي انجام مي شود و شايع است

  ،"آزادي زن"برخلاف حرف هاي زياد در مورد

  ريباً در همه جا زنان به طور جدي و سازمان يافته واقعيت اين است آه تق
نمونه هاي اين تبعيض نه تنها در زمينه هاي تعليم و تربيت، شغل يابي، حقوق  .  مورد تبعيض قرار دارند

  و امكانات ارتقاء فراوان است، 
  .بلكه در آداب معاشرت ساده نيز به وفور نشان داده مي شود

  Satya Vedantاز ساتيا ودانت 
  

 اعلام آرد آه شكنجه  Amnesty International عفوبين الملل، روز آزادي زن، مارچدر روز هشتم 

  .دادن زنان روزانه در سراسردنيا رواج دارد

در هند، بيش از چهل درصد از زنان شوهردار گزارش داده اند آه به دلايلي چون نارضايتي شوهر از "

 ديگر، لگد خورده، سيلي خورده واز نظر جنسي مورد سوء آشپزي يا نظافت يا حسادت يا انگيزه هاي

  ."استفاده قرار گرفته اند

 ثانيه، يك زن مضروب مي شود و در هر سال 15در هر "در آمريكا، براساس گزارش هاي رسمي، 

     در گزارش مربوط به شكنجه ي زنان، عفو بين المللي. هفتصدهزار زن مورد تجاوز قرار مي گيرند

ين شكنجه توسط يك فرهنگ جهاني تغذيه مي شود آه زنان را ازداشتن حقوق مساوي با ا: "مي نويسد

درنتيجه، در نظر يك مرد، زن ."مردان محروم مي داند و خشونت برعليه زن را برحق جلوه مي دهد

  .هرگز به عنوان يك انسان، يك فرد ديده نمي شود

مچون جنس ماده براي حفاظت و تغذيه به يك جاي تعجب است، زيرا آه از همان نوزادي، جنس نر نيز ه

  بنابراين، عقل سليم چنين حكم مي آند آه بايد به چنين فردي در تمام زندگي احترام گذاشت .زن متكي است

آنچه آه مشهود است، بي توجهي مردان است نسبت ! ولي نه، نظر چنين نيست. و حرمت او را نگه داشت

  .به زنان

يكي از . امع اين بي توجهي و ادراآات متناقض در مورد زنان وجود داشته استبراي قرن ها، در تمام جو

ديد و " باور به تناسخ"نمونه هاي چشمگير تبعيض در نگرش هاي مردانه برعليه زنان را مي توان در 

  ! اينكه آيا در آنجا تغيير جنسيت صورت مي گيرد؟
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شايان توجه : " مي نويسدAlternative Realitiesواقعيت هاي جايگزين  در آتابش، لئونارد جورجدآتر 

است آه ترس در مورد تغييرجنسيت پس از تناسخ، مسيحيت سنتگرا را برانگيخت تا فرضيه ي تناسخ را 

  . سرآوب آند

بايد بترسيم آه ما آه حالا مرد هستيم، « چيزهايي نوشته آه بدترين آن اين است، St.Jeromeسنت جروم 

  ." بياييمشايد بعدها زن به دنيا

 تاريخ بشر واقعيت هاي فراواني را نشان مي دهد آه رفتار مردانه چگونه شايع و معمول بوده و نگرش 

  . هاي مردانه نسبت به زنان هرگز مورد سوال قرار نگرفته است

  پسران پسران خواهند بودموردي را درآتاب Myriam Miedzian  مريم ميدزيان
 Boys Will be Boys(Doubleday,1991)اشاره مي آند :  

! اگر نزديك به نوددرصد از تمام جرايم خشونت آميز توسط زنان انجام مي شد: واآنش را تصور آنيد" 

  آه از مردان متنفراند و نسبت بهاگر تيترهاي روزنامه ها داستان هايي نقل آنند آه در آنها، زناني

شان و فرزندان بيگناه آنان بزنند، داستان همسرانشان حسادت مي ورزند، دست به آشتن مردان و همسران

تصور آنيد آه چه توهين و خفتي براي چنين . هايي آه در آن زنان در دسته هاي رقيب با يكديگر بجنگند

چنين رفتار هايي بسيار سريع و زود سبب مي شد آه ! آشتارهايي زيادي از سوي زنان، نصيبشان مي شد

قلمداد آنند و برخورد با آن، به عنوان يك " رفتار طبيعي مردانه"از آن ها را همچون يك تخلف يا انحراف 

  !اعلام مي شد" اضطراري"، "مشكل زنانه"

واضح است آه هر اشاره اي به اينكه زنان با مردان برابر هستند سبب آزار زنان مي شود، زيرا در 

خي از فرهنگ ها، زن مورد بدترين جفا و نفاقي آه وجود دارد اين است آه در بر. واقعيت چنين نيست

او به عنوان يك برده مورد استفاده قرار . حرمت و پرستش است، ولي حقوق مربوطه به او داده نشده است

با ديدن وضعيت اسفناك زن، چند نفر از مصلحين در هند پا پيش نهادند، !مي گيرد، ولي بدون هيچ منفعتي

آنان صادقانه آوشيدند تا در هر . مي آنند پيش آمدندآمك " ضعيف تر"ولي آنان با اين گمان آه به جنس 

موضوعي آه حقوق زنان در آن پامال شده است آمك آنند، چه ازدواج دختران خردسال باشد و چه 

ولي آمك هاي آنان . موضوع ازدواج مجدد بيوه زنان و يا هر دليل ديگري آه زنان از آن در رنج هستند

چون دين، طبقه ي اجتماعي، اخلاقيات، عرف هاي اجتماعي عطا در چهارچوب همان ضوابط و عواملي 

 نخستين عارف اشو. آنان به زنان در رنج حفاظت و سرپناه دادند، ولي نه رهايي از رنج را،شده بود 

 نه فقط به عنوان دختر آسي يا همسر ،معاصر است آه زن را در حق خودش به رسمت شناخته است 

او شرافت گمشده ي زن را به . به عنوان يك زن، مستقل از تمام برچسب هاآسي يا مادر آسي، بلكه فقط 

زن هرگز نمي تواند آزاد باشد، مگر "او به صراحا اعلام مي آند، . او بازگرداند و به زن فرديت بخشيد

 دورانداختن اين ها دشوار است زيرا جامعه به سبب همين. اينكه شرطي شدگي هاي تصنعي را دور بيندازد
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 را بسيار راضي مي آند، بنابراين انداختن آن ها به  ego اين ها نفس.  يت ها به تو احترام مي گذاردآيف

  ."نظر بسيار دشوار مي آيد

هيپنوتيزم، -او توسط خود. بااين حال، اگر زن از اسارت و زيردست بودن در رنج بوده، مرد نيز همچنين

.  بيشتري دارد و برتر است، اسير آرده استخودش را به عنوان موجودي قوي تر آه نيروي مغزي

وگرنه، زن به تنهايي اميد بسيار . بنابراين، مرد نيز نياز دارد از اين خواب مصنوعي خودش آزاد شود

  . آمي خواهد داشت تا از اين مصيبت آزاد شود

دايي عظيم بين مرد بايد اول به خودش آمك آند تا از اين شرطي شدگي خفه آننده اي آه سبب پيدايش اين ج

زن و مرد هردو نياز دارند آه متفاوت . آنوقت مرد مي تواند به آمك زن بيايد. دو جنس شده، آزاد گردد

  . ، ولي در اساس مي بايد يكديگر را تكميل آنندهستند و در واقع متفاوت هم ،باشند 

 

  : چنين توضيح مي دهداشو

  .آزادي زن، آزادي مرد هم خواهد شد"
  ده شوتبه عنوان موجودي برابر پذيرف روزي آه زن 

  "سليطه گري"و به او فرصتي برابر براي رشد داده شود، مرد ناگهان خودش را از آن 
bitchiness زمانش رسيده است.  آه قبلاً از آن زن احساس مي آرد، آزاد مي يابد....  

  ا، مي توانيم دنيايي را باهم خلق آنيم، با زنان و مرداني آه بينش هايشان ر
  .ديدگاه ها و روياهايشان را باهمديگر سهيم مي شوند

  چون زن و مرد باهم متفاوت هستند، روياهاي متفاوتي خواهند داشت،
  .مشارآتشان در جامعه متفاوت خواهد بود

  و اگر بتوان جامعه اي خلق آرد آه در آن زن و مرد بتوانند
   به تساوي مشارآت داشته باشند، 

  ."ن بار غني ترين جامعه در دنيا خواهد بودآن جامعه براي نخستي
  

باوجودي آه در طول مدت زماني زنان توانستند از تعليم و تربيت برخوردار شوند و آزادي اقتصادي و 

آزاد از  ، او از دورن آزاد نيست: سياسي بيشتري پيدا آنند، ولي مشكل وجودين زن هنوز هم همان است

  . شويشترس و ناامني، آزاد از حسادت و ت

 توسط علم و فن آوري ، اين آزادي دروني را توسط معرفي مراقبه براي زن به ارمغان آورده است اشو

مراقبه، زن را از شرطي شدگي ها و دام هاي . مراقبه به زن قدرت دروني را داده است. تحول درون

  .د به خويشتن را مي دهداجتماعي و رواني آزاد مي سازد و حقارت هاي او را برطرف آرده و به او اعتما

. هندي بايد از زنجيرهايش رها شودزن : "گفته است R.K.Karanjia   ر ك  آارانجيا در پاسخ به اشو

اگر زن آزاد نباشد، آزادي هندوستان فقط سطحي . آزادي او به هندوستان آمك مي آند آه واقعاً آزاد باشد

  . در روحش رشد نكرده استاست، چيزي وام گرفته شده است، چيزي وارداتي است، 
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   . آزاد باشدمي تواندو زن . هندوستان نمي تواند آزاد باشد، وقتي آه زنانش آزاد نيستند

براي ايجاد انقلاب در اذهان زنان و مردان به شهامت نياز .  نياز دارد تا مبارزه طلب آندguts به جگر

بايد . ا براساس مرجعيت خودش بپذيريمهمينطور آه وارد قرن بيست و يكم مي شويم، بايد زن ر."است

براي نخستين بار بايد زن را آزاد آنيم تا خودش . شرافت وجودين زن را، فرديت زن را به او بازگردانيم

 ،نبايد او را به عنوان دختر شخصي، همسر يا مادر شخصي ديگر بدانيم، بلكه فقط همچون يك زن . باشد

زيم تا انرژي هاي خود براي تجربه ي سطوح والاتر آگاهي متحول تازماني آه زنان را قادر نسا. مستقل

  .سازند، آزادي آنان ارزش چنداني نخواهد داشت

هردو در اسارت .  زنداني ذهن هايشان هستند،بااين وجود، دراساس، زنان و مردان هردو زنداني هستند 

مراقبه . مستبدي بي رحم مي شودآند، ذهن، وقتي آه اجازه داده شود به عنوان ارباب آار . زندگي آرده اند
 به عنوان يك ،مي تواند اين مستبد را از اريكه قدرت سرنگون آند و آن را سرجاي خودش قرار دهد 

 .همكار در تكامل نوع

زمانش براي هردو فرارسيده تا از ذهن . زن و مرد تاآنون، در تحت آنترل ذهن، همراه باهم رنج برده اند

 مي گويد، اشوراه بروند و با هم آار آنند و زندگي را با هم جشن بگيرند و همانطور آه آزاد شوند و با هم 

  .تبديل آنند a lotus paradise" بهشت نيلوفرين"اين زمين را به يك 
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  آيست آه قو را از پروازش بازدارد؟. 16

  

  : نوشت Ekon اآان
 آيست آه قو را از پروازش باز دارد،" 

  " جريانش؟يا آه زندگي را از
  

قوهاي  . و آسي نيست آه بتواند مانع پرواز قوشود،همه چيز بسيار سريع مي گذرد : برايتان گفته ام

 نه مانساروار . Mansarovarمانساروار  زندگي مي آنند، در بالاترين درياچه ي جهان، هيماليابزرگ در 

درياچه اي است آه مايل ها و مايل ها . يدماه از سال يخ بسته است، مي توانيد با اتومبيل از روي آن رد شو

  .درازا دارد ولي برف همچون سنگ است

     مجبور هستند، زيرا آبي براي نوشيدن نيست و ماهي براي خوردن پيدا ،قوها آنجا را ترك مي آنند 

 مالياهي ارتفاعات مايل و قوها سه هزار ،نمي شود و نمي توانند به زير يخ هاي منجمد آن درياچه نفوذ آنند 

  .اين پديده اي اسرار آميز است. را طي مي آنند تا به درياچه ها و رودخانه هاي شمال هند برسند

طبيعت چنان تعادل و چنان هماهنگي دارد آه آن نه ماه همچنين فصل جفتگيري آن ها نيز ... در آن نه ماه

ز شوند و جوجه ها بيرون خم ها باتولي قبل از اينكه . پس جفتگيري مي آنند و تخم مي گذارند. هست

آن ها دوباره پرواز مي آنند و .  در حال آب شدن استمانسارواراينك يخ هاي . بيايند، نه ماه سر آمده است

 هزاران هزار قو در ،تخم ها را در شمال هند جامي گذارند و به يك پرواز سه هزار مايلي مي روند 

 است آه وقتي والدين رفته اند، آن تخم ها باز مي شوند و معجزه اين.  ناپديد مي شوندهيمالياآوهستان هاي 

آن ها هيچ نقشه . مانساروارجوجه ها بيرون مي آيند و بي درنگ شروع مي آنند به پرواز آردن به سوي 

اي ندارند، راهنمايي و پدر مادري ندارند آه به آن ها بگويند آه آن مسيري آه ميليون ها سال است 

 .  دقيقاً آدام استاجدادشان پيموده اند

 مايليآن قوهاي آوچك شروع مي آنند به يك مسافرت هوايي سه هزار . اين معجزه هر سال رخ مي دهد

مانساروار  و قله هايي آه برف هايشان از ازل ذوب نشده است و آن ها براي رسيدن به هيماليابرفراز 
  .  دقيقاً همان مسير والدينشان را پرواز مي آنند

  . طبيعت خردي عظيم دارد! پندارند آه طبيعت هوشمند نيستو مردم مي 

تنها راه براي شما براي گوش دادن به طبيعت اين است آه عميق . ما فقط ازياد برده ايم به آن گوش بدهيم

آن ريشه ها .تر به دورن خود برويد، زيرا در آنجا ريشه هايي هست آه به جهان هستي پراآنده گشته است

  .هان هستي را درك مي آنندهنوز هم زبان ج
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براي . شما هيچ چيز از خرد طبيعت نمي دانيد. شما بسيار دورتر از ريشه ها، در سرهايتان آويزان هستيد

: شما فقط به يك چيز نياز داريد.همين است آه پرسش هايي را مي پرسيد آه ابداً نيازي به پرسيدنشان نيست

نماد من يك قوي درحال پرواز خواهد  .پرسش ها ازبين مي رونديافتن حلقه ي پيوند با جهان هستي و تمام 

  .بود

 

 آيست آه قو را از پروازش باز دارد،" 

  " زندگي را از جريانش؟ آهيا

 

  ! ولي مردم سخت مي آوشند...

يك . آنان بارها و بارها بازمي دارند، باوجودي آه زندگي به جريان ادامه مي دهد...! فقط به زنان نگاه آن

و همينطور آه سن اضافه مي شود، اين !  شانزده ساله تقريباً سه سال طول مي آشد تا هفده ساله شوددختر

شما خيلي جوان به نظر "هميشه به زن بگوييد،  !هرگز از يك زن سن او را نپرسيد. فاصله بيشتر مي شود

شما "ود بايد بگويي، حتي اگر آن زن يك پايش در گور است و پاي ديگرش در آليسا، بااين وج!"مي رسيد

و حتي يك پيرزن مشرف به موت هم مانند دختران جوان !" به نظر خيلي جوان، بانشاط و سرحال مي آييد

گاهي فكر مي آنم آه شايد اگر زني مرده را هم درست تحسين آنيم، از خجالت ! از خجالت سرخ مي شود

انسان بايد پير !ولي امكانش هست! ام فقط فكر مي آنم، هرگز اين آار را نكرده ،! صورتش سرخ شود

  . شود و زماني آه با اآراه پير مي شوي، آن سالخوردگي زشت مي شود

وقتي آه با سرور و شادماني پير مي شوي، سالخوردگي زيبايي خودش را دارد، وقار خودش را دارد، 

ه تجربه دارد و جوانان در مقايسه با آسي آ. نوعي پختگي و بلوغ و مرآزيت داشتن خودش را دارد

 .زندگي آرده و تمام بازي هاي زندگي را شناخته است چيزي ندارند

لحظه اي آه انسان به نقطه اي برسد آه تمام زندگي برايش يك بازي باشد، سالخوردگي او چنان زيبا و 

وي  ر،موي سپيد او مانند برف سپيد است . باوقار مي شود آه زندگي هيچ جواني با آن قابل قياس نيست

  . بلندترين قله هاي آوه

  .  مرگ،او زندگيش را آرده است و اينك وارد مرحله اي تازه مي شود . او با شادماني خواهد مرد

اگر او  . اگر او از سالخوردگي اآراهي نداشته، از مرگ نيز اآراه نخواهد داشت. او اآراه نخواهد داشت

  . استا رقص پذيرآهنسالي را با خوشي پذيرفته باشد، مرگ را نيز با 

اگر انسان بتواند با شادماني همراه مرگ برود، براي او .او درحال رقصيدن، همراه مرگ خواهد رفت

 . آنوقت زايشي نيست، مرگي نيست. مرگي وجود نخواهد داشت، او وارد زندگي ابدي خواهد شد

  .او به وراي چرخه ي زايش و مرگ رفته است
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 اشو

  پادزهري براي تمام زهرها: نمرگ آورترين زهر و ذ: مسيحيت

Christianity: The Deadliest Poison and  

 Zen: The Antidote to All Poisons  

  

  

  تاريخچه ي آوتاه پزشكي . 17
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